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نگویید که لغت عربی هم از ما نیست ؛ لفت عربی از ماست ؛ 


امام خمینی 


شهرس کاب 


الترس آلعنوان آلقواعد آلسَفحة 


آلشيی .... آلمعرفة و التکرة : آنواع المعارف ۱ 


فس خد ممة البوساء علامات الاعراب الفرعيّة (۱) ۲۲ 


[ِ ض ]اب (لمنتی, الجمع الشالمللمذگر, الاسماء الْخست) 


کت «القیاة علامات | لاعراب الْفرعیَةٍ (۲) ۳۷ 


(الجمع السَالم للمنّث - الممنوع من الصرف) 
7-0 -] ی ۳۷ الاعراب المحلي, الاعراب التقديري ۵۳ 


او 0 آلاضافت, الوصف ۶۸ 
اساسا راب اش الضارع ۱ رخ نصا ۸۳ 


سا نایم |عراب الْفعل المضارع ۲ (جزم) ۷ 
آشاب انبطل 

__ آ وس تاد آلمبني للمعلوم - مين لْمجهول "۳ 

لیس للانسان | ماسعی! 


آلفعال الَاقصة ۱۳۳ 


یوم العروف السبهةبالعل, «3» الافةللجنس ۱۳۶ 


مقذمه : 

آموزش زبان قرآن اکنون در ایران وارد مرحله ی نوینی شده است. در این مرحله هر جند در آغاز راهیم و مشکلات و 
سختی‌های فراوان وجود دارد. اما شوق خدمت به‌زبان برگزیده‌ی خداوند و توفیقات حضرتش موجب شده که پس از سال‌ها رکود 
و رخوت حاکم بر آموزش این زبان. اکنون شاهد آن باشیم که به همّت معلمان فاضل و مجررب. آموزش این زبان دجار تحوّلی 
شگرف گرد و در اين راه روش‌های ستی جای خود را به روش‌های نوین و پر تحزک و پر نشاط بدهد. 

هرچند هنوز تا رسیدن به هدف‌های نهایی فاصله ی بسیار داریم اما نتیجه‌ی مقایسه‌ی کارهای انجام شده در جند ساله‌ی 


اخیر در مدارس ما با روند آموزش این درس در سال‌های پیشین, نوید بخش طلوعی فرخنده برای آموزش این زبان می‌باشد. 


ویزگی‌های این کتاب 

کتاب حاضر از سه بخش اساسی تشکیل شده است : 
اس متون 

در همه‌ی متون ده‌گانه ای که برای کتاب انتخاب شده است. تلاش بر این بوده که با بهره گیری از کلمات قرآنی و متون 
اسلامی و استفاده از ساختارهای مناسب آموزشی, مطالبی فراهم شنود که داتش آموز بتواند ضمن ترجمه‌ی آن‌هاء به توانایی‌های 
خود در زمینه‌ی فهم و ترجمه ی عبارت‌ها دست یابد. 

از آنجا که هدف از آموزش زبان عربی تقویت فهم و درک متون قرآنی و اسلامی است. در اين کتاب, «متون» - همچون 
کتاب‌های گذشته - جایگاه خاصی دارد. لذا تأکید بر فهم عبارت‌ها و ترجمه‌ی آن‌ها از سوی دانش‌آموزان از اولویّت‌های اصلی 


۲- قواعد 

در شیوه‌ی ارایه‌ی قواعد زبان, ضمن ادامه‌ی روش اکتشافی و بهره گیری از فکر و ذهن دانش‌آموزان در فرایند 
یادگیری, تلاش شده است با ایجاد سوال در زمینه‌ی علّت فراگیری قواعد مورد نظر و سپس درگیر کردن عملی دانش آموزان با 
قواعد هر درس آنان را برای یادگیری درس مورد نظر آماده ساخت» در این راه در آغاز همه‌ی صفحات قواعد که با عشوان 
«منهاج» گرد آوری شده, ابتدا از فلسفه‌ی آموختن آن درس سخن به میان آمده. سپس تمامی نکته‌های مورد نظر در ضمن یک متن 
داستانی همراه با ترجمه‌ی ان, فراهم شده است. دبیران ارجمند می‌توانند قسمت‌های «فواند» و متن داستانی قواعد را در 
انداژه‌های بزرگ تر تهیّه کنند و امر آموزش را بدین وسیله با ایجاد سوّال و درگیر کردن دانشآموز با نکته‌های مورد نظر آغاز کنند. 


بدیهی است که هدف از آوردن ترجمه‌ی این متون آن است که دانش‌آموز به دور از صرف وقت برای ترجمه‌ی متن» با نگاهی 
سطحی بر عبارت‌های اصلی و ترجمه‌ی آن‌هاء سوالات کلیدی در ذهنش نقش ببندد. و معلّم توانا با استفاده از این گنجینه‌ی 
سژال, اهداف مورد نظر خود را پیاده کند. 

شاید بتوان گفت که آموزش فواعد هر درس در همین مرحله می‌تواند پایان بابده جه سوالات ایجاد شده در ذهن 
توضیحاتی است برای مطالب صفحات قبلی! 

این نکته را نیز باید در نظر داشت که سوّالات موجود پس از متن. لزوماً په معنای الزام دانشسآموز به پاسخ دادن در همان 
مرحله نیست! بلکه این سوالات تنها به منظور به فکر وا داشتن مخاطب و ایجاد انگیزه برای او به منظور یادگیری موضوع درس 
است و در واقع. دانش‌آموز پس از آموختن تمامی نکته‌های درس پاسخ تمام این سوالات را به خودی خود می‌تواند بیابد. 

در هر مرحله از آموزش قواعد. سعی شده با ارائه‌ی یک تمرین» از یادگیری دانشآموز اطمینان حاصل کنیم. 

نکته‌ی مهم در قسمت قواعد این است که بدانیم با توجه به هدف آموزش این درس, فقط به ذکر قواعدی اکتفا شده که 
ما را در فهم بهتر متون یاری کند. بدین جهت از معلمان گرامی مو کُدا درخواست می‌شود از ذکر قواعدی که در کتاب نيامده و 
یا گسترش دادن دامنه‌ی قواعدی که آمده است. خودداری کنند و به جای آن کوشش کنند که مطالب مطرح شده به صورت 
کاربردی و تطبیقی در ذهن دانش‌آموز بهتر نقش ببندد و او را برای فهم عمیق‌تر مطالب و ترجمه‌ی عبارات و متون یاری کند. 


۲ تمرینات 

در شیوه‌ی ارائه‌ی تمرین‌ها سعی شده که این تمرینات ضمن محمّق ساختن اهداف مورد نظر در هر درس, از تنوع و 
جذابیّت نیز برخوردار باشد. در این کتاب پس از پایان هر متن. صفحه‌ای با عنوان «حول الت» داریم که دانش‌اموز را وادار 
می‌کند با دقت در متن خوانده شده, به‌سوالات مورد نظر نیز پاسخ دهد. 

در کنار این سه بخش اصلی. بخش‌های دیگری نیز درنظر گرفته نمده که همگی با هدف تقویت قه‌ی درک و فهم متون 
سازماندهی شده است. این بخش‌ها عبارتند از : 


۱- کارگاه ترجمه 

همجون سال گذشته. در اين کتاب نیز صفحه‌ای با عنوان «کارگاه ترجمه» آمده است که هدف از آن تقویت قوه‌ی درک 
و فهم متون و عبارات ایتت: تا کی بر روی ترجمه ی صحیح؛ از اموری است که نباید نسبت به آن غفلت ورزید! خوشبختانه در 
چند سال اخیر امر ترجمه و تأکید بر فهم متون و عبارات می‌رود که به تدریج جایگاه شایسته‌ی خود را در مدارس بیابد و امید است 


که این مطلب مورد عنایت بیش‌تری واقع شود. 


*- آلضور لجماليةفيارآنالکریم 

یکی از مشکلات آموزش زیان عربی در ایران آن است که ما ارانیان در طول صدها سال فقط از منظر قاعده به این زبان 
نگریسته‌ايم و این نگاه یک سویه موجب شده که ام آموزتن از پیجیدگی و دشواری خاص برخوردار شود. زیبایی‌های لفظ و 
معانی و مفاهیم مستور در ظاهر عبارت‌ها, از نکته‌هایی است که می‌بایست توجّه مخاطب را بدان جلب کرد و به تدریج اموزش این 
زبان را به این سمت و سو نیز جهت داد. بدین سبب صفحه‌ای با این عنوان تهیّه شده است که به ذکر پاره‌ای از نکات زیبایی‌شناسی 


می‌پردازد و برای دانش‌آموز پنجره‌ی دیگری را برای روی‌آوردن به آموزش این زبان می‌گشاید. 


1 


۳- في ظلال الادعية - في رحاب نهج البلاغة 

ذر این بت س شیذ تا عملا باداش آنوو تقبان داد شود که تطالب ام خهشتهر ساخارهاق با کز تا شاه عگره 
می‌تواند او را در فهم معانی و مفاهیم والا و ارزشمند موجود در ادعیه و نهج البلاغه یاری کند. کلمات و عبارات زبان عربی 
فصیح, همگی از یک «اصل» منشعب شده‌اند و آن همان «لسان عربی مبین» و زبان قرآن کریم است! 


۴ اصْم و اغقل 

مور ادامفی, سیر بسا گافکه دز جهت ره ییاز ایتانهای کشک موز اس آمووش و تاکیترر اضتت 
استفاده از این ابزار, در ان کتاب نیز در دو درس به این مهم پرداخته شده است. این صفحه هرجند جزء اهداف و تکالیف اصلی 
دانش‌آموزان نیست, اما رونق بخشیدن به امر آموزش و ایجاد تحزک و نشاط و انگیزه در دانش‌آموزان, منوط به استفاده از 


ابزارهای نوین آموزشی در امر تعلیم و تربیت است! 


۵- کارهای فوق برنامه 

این قسمت نیز در کتاب سال ال مطرح شده بود و خوشبختانه در پاره‌ای از استان‌ها و مناطق آموزشی با استقبال بسیار 
خوبی از سوی دانش‌آموزان مواجه شد. ایجاد نمایشگاه‌ها, ماهنامه‌های دیواری» ساخت ابزارهای کمک‌آموزشی و .۰۰ سبب 
شده بود که درس عربی از منزلت ویژه‌ای برخوردار شود و پویایی و نشاط و تحرّکی را در میان دانش‌آموزان ایجاد کند. این 
قسمت نیز هرچند جزء تکالیف کناب به شمار نمی‌آید. اما بستر مناسبی است برای زنده کردن زبان قرآن و تحزک بخشیدن و ایجاد 


انگیزه برای یادگیری این زبان برگزیده! 


چند نکته 

۱-آموزش زبان قرآن در ایران با ویژگی‌های خاصی همراه است. به‌طوری که برنامه‌ریزان را مقیّد می کند که از جهارجوب 
معینی پیروی نموده و کمتر به الگوهای کشورهای دیگر در آموزش این زبان توجه کنند. از این رو و نیز باتوخه به این که هدف‌غایی 
از آموزش این زبان تقوبت قوه‌ی درک و فهم متون و عبارات است؛ بسیاری از اوقات در تنازع میان عباراتی بلیغ و ادبی با عبارتی 
«اموزشی» اما از جنبه ی ادبی و بلاغی پایین‌تره عبارت دوم انتخاب می‌شود. تا از سویی متناسب با ساختارهای خوانده شده‌ی 
دانشآموز باشد و از سوی دیگر با زبان و ادبیات فارسی نیز نزدیکی بیشتری داشته باشد! 

آ در زمینه ی ترجمه, همانطور که بارها اشاره شده, کار اصلی باید بر عهده‌ی دانشآموز باشد و معلم فقط می‌بایست 
نقش راهنمایی و ارشباد را ایفا کند. 

۳- در زمینه‌ی قواعد. تلاش شود که از روش اکتشافی بهره گرفته شود. با ایجاد سوال و به میدان آوردن دانش‌آموز, 
او را از مستمع صرف بودن خارج کنیم و تلاش نمايیم مقداری از فعالیت آموزشی را به او منتقل کنیم. به عبارت دیگر بکوشیم 
امر آموزش این زبان از روش «معلم محوری» به «دانش‌آموز محوری» تبدیل شود. 

انجام مسابقات علمی در کلاس, پیوند دادن قواعد با موضوعات روز و واقعیّات زندگی و متناسب با ذهنیّت دانش‌آموز 
سخن گفتن و پرهیز از گفتن قواعدی خارج از کتاب. از نکاتی است که به نشاط و سرزندگی کلاس می‌افزاید و نتایج به بار نشسته 
را دو حندان می‌کند. 

۴ همانطور که بلا نیز اشاره شد. تلاش کنیم که پاره‌ای از جملات ساده و مورد نیاز دانش‌آموز را به زبان عربی بیان 
کنیم تا او عبلا دریابد که زبان قرآن زبانی است زنده و پوبا و قابل استفاده برای بیان همه گونه مطالب روز به نحوی که به سادگی 


ت 


می‌توان آن را آموخت. تأثراين امر در امر آموزش غیر قابل انکار است. از اين رو بسیار بجا خواهد بود که گاه گه «ملمٍ» سخن 
بگوییم و در اثنای تدریس, عباراتی را نیز به عربی» يا ترکیبی از عربی و فارسی بر زبان برانیم و در اين مورد زیاد نگران صحت و 
فصاحت و بلاغت عبارات نباشیم. تا از اين راه اهداف آموزشی مورد نظرمان بهتر تحقق پذیرد! 

۵- یادگیری زبان قرآن بدون رعایت درست خوانی و تلفظ صحیح. امری دور از واقع است! از اين رو تلاش کنیم که 
عپارت‌ها و متون عربی ن تنها ضحیح و با رغایت دقیق حرکت‌ها و آغراب‌ها خوانده شبود: پلکه تا آجا که سکن است از 
دانشآموزان بخواهیم که تلْظ صحیح حروف و کلمات را نیز رعایت کنند. همانگونه که در نمازهای یومیّه انجام می‌دهند! 

۶ امر ارزشیابی از اموری است که با آموزش و تعلیم ارتباطی مستقیم دارد. در صورتی که هنگام ارزشیابی به فهم و 
درک دانش‌آموزان تکیه کنیم و آن‌ها را به حفظ طوطی‌وار وادار نکنیم. در هنگام تدریس و تعلیم نیز دانش آموز در می‌یابد که 
جگونه باید بخواند و یاد بگیرد! بدین جهت هنگام ارزشیابی سعی کنیم عين جمله‌ها و عبارت‌های کتاب داده نشود و حتی‌الامکان 
تغییراتی در آن‌ها ملحوظ گردد تا دانش‌آموز فقط مکی به حافظه‌ی خویش نباشد. 

۷-صفحات «الضور الجمالِة في ۰ و «في رحاب.۰..» و «في ظلال.۰..» جزء صفحات اختیاری محسوب 
می‌شود. بنابراین تدریس آن بستگی به وقت کلاس و نظر دییر محترم دارد! 

در پایان, به امید موفقیّت برای همه‌ی دست‌اندر کاران آموزش زبان قرآن از خداوند منان خواهانیم که ما را در مسیر تعالی 
بخشیدن و متحول گردانیدن آموزش این زبان موفْق گرداند. بمنه و توفیقه 

گروه عربی 
دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی 


سایت گروه عربی: 


۱۲۱۲۱۲۱۸۰۵۲۰۵۵۱۵ 0۵۵ ۰۵۵ 


واخلل ععَدَةً من لساني 
یففهوا فُولي > زب یِسرولا تعسر. 
اد لح قبی. 
الم اخرجني من طلمات الوم اللهم اج لي الی مَحَبتك سبیلا سل 
واكرتني پنور الم لهي لانجْعل للشیطان علی عقلي سبیلا 
لاخ علیناآبواب زخمتل. . ولا للباطل علی عملي دلیلا. 

بات عا راد عوامت له آآهننا طاعتف وجینا مفصیئك. 
ِ برخمتك يا أَرحم الزاحمین. 


یر این ی 
الم || ان 


حول سل 

ی عنوان أَجَْلْ لدّرس؟ 

اور را لیر میاه 
هریک از عبارت‌های ستون دوم را به عبارت مناسب آن در ستون اول وصل کنید: 
الهي آكرنني. و 0 خزاش علومكت. 

الم آخرجنا 0 و وا رحمته. 

الهي انشر غلینا 0 ۱ ن من ظمات الوفم. 


ره 


سَبیل: طریق ؛ مذکُر منت 


رب < رتي 


اج 0 به راستی جه نیازی به دانستن موضوع معارف داریم؟ آیا فهمیدن این 


بحث. کمکی‌به فهم معنای عبارت می کند؟ 
[7] جمله‌ای را نمی‌توان یافت مگر این که به نحوی با موضوح «معرفه و نکره» 
اریاط ات ان 
۳1 مم 2 
۳ پی‌بردن به جگونگی معرفه کردن یک اسم نکره مهم است. 


۳ بی‌بردن به تأثیر «ال» و «اضافه» در فهم معنای دقیق جمله‌های عربی اهمیّت 
تسار دارد؛ 


یم و ار سا یل بر ار 
وس رای از اصاید. 


و 


را والذئْب» 


ِ 


۶ 


سمع ال ِ ده ۲ فا توا تحو «اسدٍ» 
را 
ما کان هنك نب ...! فلمادا صَرخ هذا الراعي؟! 
ا عا : ال 
الرت ۰ . ما دب آحد لمساعتنه. ۱/۳ 
دی بق بداید مه عذط ۱ 
یا ۱۷ ۲ 
جوبان ,گرگ لیر 
مردم صدایی شنیدند ۳۹۹ گرگ پس به رل 1122 بان 
ماد ایا .۰ حیزی مشاهده نکردند. گرگ آن ج نی اپس‌ت| ایا 
جوپان فریاد زد؟؛ ۱۱۵ اه زد : 
0 0 کسی به وک او تر ۳ 
رز اه 


و اج 


۳۳۲ حرا کلمه «دنْب» گاهی «گرگ» و گاهی به‌صورت «گرگی» ترجمه شده است؟ 
در ترکیب «نتيجة کذبه» حرا «ال» به کار نرفته است؟ 


۳ حرا «الذِنب» بدون تنوین اس 


7 ]| در متن فوق, عم (اسم خاص), ضمیر؛ رک 


در میان تصاویر زیر کدام تصویر برای شما شناخته شده و کدام یک ناشناخته‌است؟ 


می‌دانیم که در عالم طبیعت. پاره‌ای از پدیده‌ها و افراد برای ما «نکره» و 
ناشمناخته‌اند و پاره‌ای دیگر شناخته شده و «معرفه». در عالم کلمات نیز جنین موضوعی 


۷ را می‌توان مشاهده کرد. 


به اسم‌هایی که بر سخص يا شیء نامشخص دلالت دارند «نکره» می گوییم. 


اکنون در مجموعه‌های زیر اسم‌های معرفه و نکره را از یکدیگر جدا کنید : 


برای اساره بسه ۷ سعید 
جمع‌های غیر انسان 
از «هذه» و «تلكث» 
استفاده می‌ کنیم : هذه 


کت. تلك آشجار. 


۴ 


برخی اسم‌ها به خودی خود معرفه و شناخته شده هستند. مانند : علم» ضمیر اشاره. 
موصول. 
به چه اسم‌هایی علم می‌گوییم؟ 
هرگاه فردی را از میان افراد یک جنس انتخاب کنیم و نام 


مشخصی را بر او بگذاریم. در زبان فارسی آن را «اسم خاص» و در 
زبان عربی «عَلم» می‌گوييم ؛ مانند : جواد. فاطمه. ایران» البرز.. 


۱ معرف به «آل» اضافه شدن به یک اسم معرفه ۱ 


ال ۳ نکره < معرفه نکره ۳معرفه < معرفه 
ان + طالب < الطالب کتاب 2۳ المعلّم < کتاب المعلم 
ً ال ليم <المعامة کتاب - لد < کتابك 
ای هر ایست. کهدر یکی از قنشی کروه زیر قرار داشته باشد «معرفه» و در غیر این صورت «نکره) 


1 معرفه و نکره مربوط په کدام یک از اقسام کلمه است؟ 
۲ ] چرا «کتاب/ نکره است؟ 
7 | گزینه‌های صحیح را انتخاب کنید : 

الکتاب التلمیذ [ ۲ کتاب التلمیذ[ ۲ 


ست 8 نت 0 


قشم درااست ی این تفر نی ار فعارت بانید: 
۲- الف ولام و تنوین با یکدیگر جمع نمی‌شوند. 
ر هنگام اضافه. اسم اول (مضاف) نه «ال» می‌گیرد و نه «تنوین». 


اس‌های مهرب سیر هیک از سدهالت زير دیته ی کون 


دارای تنوین» دارای ال. مضاف. 


گاه ترجه 


۱ در ترجمه‌ی اسم‌هایی که دارای تنوین هستند. گاهی «ی» (وحدت و یا نکره) اضافه می کنیم : 


ریت طالبٌ. دانش آموزی را دیدم. (یک دانش آموز را دیدم.) 


۲- اسم بعد از اشاره هرگاه همراه «ال» باشد (مشار الیه), اسم اشاره به صور؛ و 


می‌ شود 
هه انا نایتقد, 


(این درخت: بل انت:) 
(اين درختان. بلند هشتتند:) 
هذه الطالبه محنهد:. زاین دانش آموز, کوشا اسست:) 


هلاء السالبا مجتهدات. ‏ (اين دانش آموزان, کوشبا هستند.) 


آت انیم بعد از اشاره هرگاه بدون «ال» بياید. اشاره طبق صیغه‌ی خود ترجمه #9 


هذا طالبٌ. (اين دانش آموز است.) 
7 1 ت 
هو لاء طلاب. (این‌ها داش آموز هستند.) 
اقرً الصّ الثالی بدقة نم صَحح الاحْطاء الْعوجودد فی الثرجمة: 
من الافصل؟ 

۳ و 
رت الق رن ورف نآرد 
اصید لهم 9 با 

کسی که بهتر انست؟ 

در روزی از روزها بلبل به شاهین (بازشکاری) گفت :من از حال خویش و 
حال تو نعجّب کردم. تو نزد مردم گرامی ومحبوب هستی؛ ثبراف تو را بردست‌ها حمل 
0 / ۱ 


گرامی ۳ ۳ من ۳ شما شکاز کم و حرف نمی‌زنم اما تو آواز 
می‌خوانی و کاری انجام نمی‌دهی! 


* برای مترجم خوب شدن, به 
تمرین زیاد نیاز داریم. 

مترجم علاوه بر عالم بودن؛ به 
ذوق هنری نیزء نیاز دارد. ترجمه 
یک کار هنرمندانه است. 


* مترجم مسوول انتقال صحیح 
ودقیق متن اصلی است! 

#فهم نکته‌های دستوری 
می‌تواند ما را در ترجمه‌ی 


صحیح و دقیق یاری کند! 


ین 


او امر ات ماه رعین انوا اممارف لم ریم لمبار ات [لیآقارسی: 
] ی هن القرانبهدي للتي هي أنورکه 
هل بستوي این بعَلمون واذین لابلمونکه 
_الماقل من اعد عن البطل. 


ناگی 


با استفاده از «معارف» حگونه می‌توان به «سعادت» رسید؟ 


سصت 


غین الْجملاً التي کل آسمائهامعرف 
8 ار عنة کرام الناس مفبول. 
ار ره 
0 آلبی (ص): «آنا دی عم وعلی بیهاه. 


۸ 


۳ ب ۳۱ ۳۳ 
۳ ری ۳ ارات 


للاعراب و الحلیل الصَرَفيَ 
آمل راغ علی عسب ما قرآناه من الفواعد حتّی ان 


4 و9 و 0 7 # ً کت 
#وننرل من القران ماهو شفاءٌ ورحمة للمژمنین» 


ما: : اسم» موصول عام.. ۰ مین علی.۰. مفعول به و و 
هو : صمیر» مرفوع» .. معرفة, مبنیٌ علی تا زر و 
شفاء اسم, مذ کر جامد؛ معرب خبر و 


رحمة: اسم, مفرد. ۰ جامد» ۰ معرب 
تک 


ال ۱ 


ارا اتضّ الالي وشزچنه الی الغارسیة بعبارات مألوفة: 


من الْمْناجاة العبانيّة 


یه سل مس سرا ی ذعاني اذا دَعوئك وَاسْمَم 
نداني ود ندیشک وق ۱ ۱ سرت علب 
نبا ي نی وا وی ی عثرها. ۳ 


عَي علی + ي 


3 


مفد مه 


ساختار یک زبان با عنوان «هستور زیان»... . 


حملات را مورد مطالعه قرار می‌دهند. 


بر ماحث زین شتاسی: انا طار الفاظ و ساختار ظاهری کلنات مورد ۱ 


بحث قرار می‌گیرد ؛ آن گاه ساختار جمله.۰. و سرانجام تدوین قواعد و اصول 


در این صفحات می‌خواهیم به جنبه‌های بلاغی و مدلولات پنهانی کلام وحی, نظری بیفکنیم! 1 


سناخت نکات بلاق یکت زبان؛ جلره‌هاق زیباشناسی آن زبان را آشکار 
می کند.سخنی را «بلیغ» به شمار می‌آوریم که علاوه بر نصاحت کلمات. مطابق 
«مقتضای حال» نیز باشد. 

بلاغت حکم می‌کند که سخن. مطابق «حال» مخاطب باشد. مثلا هرگاه 
مقاطب سبتابه کلام کو یشم حالت تردیه با انکار داش باشکا سا ختار سفن بایدر 
یک عیاات عای رساددری کر ين شان عایت شضای تمال ات کد 
گفتهاند : «لکُل متام اقا ): بلاعت حک می‌کند که مماین را ستخيم و توانیی 
مخاطبان را در نظر بگیريم و به «حال» آن‌ها توجه کنیم. و سرانجام با رعایت همه‌ی 
این شرایط, سخن مناسب را بر زبان آوریم. 

و اين‌ها همه در کلام الهی به نحو انم و أکمل رعایت شده است. در این 
صفحات برآنیم که گوشه‌ای از اين ظرایف و دقایق را بنمايانیم و گامی در جهت فهم 


و درک بهتر کلام وحی برداریم. 


۱- جلوه‌های زیباشناسی در قرآن کریم 


در وزای حملات وک مق 


ادبی اعجاز آمیز جون قرآن 
کریم. معانی و مفاهیم 
شنگرفی نفته است, 


1 


۱ 1 4 
1 
1 
۳ 


# 


6 


اقا «زيارةآمین الله» و ترجنها الی الْفارسيّة : 

للم فاجعل نَفْسي ُطمته درك راضیةٌ بقضائت. مولع 
بذکرك و ذعائك» مُحةٌ لصَفْوة اولياك.... صابرة علی زول 
بلانك. شاکرة لفواضل نغمائكت. ذاكرة لسوابغ آلائلت. مُشتاقة 
لی ترحدآفاتت نز( اننزی بر رات 

کد لا کل 

صفوة : برگزیده سوابغ : ج سابغ کامل, تمام 

مولة:مشتاق, حریص ‏ . منزودةتودمگن» 

فواضل : ج فاضلة : گسترده ‏ آلاء: ج الي. نعمت 


تعماء : احسان 


1 فجاء وخ منها ارب نحتلها 
ی ناونع حالا 


فذهب علی (ع) الی ی صغیرن من بینهم. وجعل الم في 


* یبن اجعل علي بن آبي طالب 


_في جلیتا مز نيد 


۱ نحنْ محرومون ولکن هو . .» 


2 ۳ ۲ 7 
عبت جات مرا وتتاهدت لیف 


۳ 


۳ 


پا ها 


۴ عَیّن عنواناً مناسباً خر لمْص: 
عیّن الصَحیع علی سب الض: 
۱ لوالي ره کالب لأولاده. 
۲- من وظائف المسلم مساعدة ال خرین. 
۳ المرأة هي الّني سَجُرت النور. 
۲ علي (ع) هو اي مب مع اطفا 
۵ عرفت مر الْفقيرة علیً (ع) من داي 


َجبٍ عن نله 
۱ کیف کان الهواء لما حُرجٌ علي (ع) ای السوق؟ 
۲- ما قال آمیر الممنین (ع) بعد آن آشعّل النور؟ 


8 لتّعریب (انتخب الْجْمل من النْص): 
۱ جه کار کنم؟ 
آیا هی‌دالین او !۱ 


۳ من بر تهیّه‌ی نان تواناترم. 
#۶ المفردات 
آذکر مُتضادٌ هذه الکلمات: ۳۹ 


حار : ... مجزون:: ...۰ خیر ۲99 


‌ فد 

4 

۳ 
8 


با لا یط 
[ ِ 


۷ 


4 


0 ۴ عالصت 2 
۲ ۱ ۱ 1 ۲- الجمع السالم للمذکر 
۲-الستاه الخسه 


آتوام العرات ا اج سس و 
و 


جرا این بحث را می‌آموزیم؟ آیابه راستی یادگیری موصوع 
1۹ «علامت‌های فرعی اعراب» در فهم معنای عبارت‌ها دارد؟ 


1 پی‌بردن به نقش کلمات. ما را در فهم ترجمه‌ ی صحیح یاری می کند. 
11 یادگیری موضوع «علامت‌های فرعی اعراب» ما را در یافتن نقش صحیح پاره‌ای از 
۳ علامت‌های ظاهری اعراب تنها 


0 
و 2 


سس نیست. بلکه هر کدام از این‌ها جانشینانی دارند. 
61 آیا در منتی و جمع مذکر سالم تفاوتی بین دو علامت هر یک از آن‌ها وجود دارد؟ 

حه تفاوتی میان ترکیباتی از قبیل «آباالفضل - آبوالفضل»», «با ی عبداللّه» 
وجود دارد؟ 


و 


/ 


حال به متن زیر توجّه کنیم. 


هر دو موش ساکت شدند. در اين موقع همه فهمیدند که فکر و اندیشه تنها با سخن مح 
که مه عمل کین و خر نمومن است! 


9 
الفاره و القطة 
رتان تتکلمانفي مر 

آختي!ٍرتمي با وق تون ۳ 
أختی؛ تاش تحلان. ی 
و 0 

-عندي فکر ی تال رد۱ لت صوث زین نف 
لابأس 9 ۵ مر ۱ 


| 
موش و گربه 

دو موش در انباری صحبت می کنند. 

- خواهرم! به پدر و مادر پیرت رحم کن.۰. برادرت مریض است. . 

- خواهرم! مردم بخیلند.۰. در انبارها جیزی برای نیازمند نمی گذارند! 

تعجب نکن این‌ها یه مخزومان بین خودشان لب دج ۳۰ 


ما مظلومیم آیا ستم گربه را نمی‌بینی؟! ۰ . "بو 
1 موی مس 
می‌شنویم و فرار می‌کنیم.. 


| 


پدرشان این سخن را شنید و از موش‌ها پرسید : چه کسی این زنگ را به گردن 5 انداژد؟ 


چب تقل 
بکا ات 


الیلنا شلی 


0 کلمات «آباك - آبوهما» و «ذو افکار -دي الحاجة» جه تفاوتی باهم دارند؟ 


5 
شا جمع‌های مذکُر «مظلومون, المحرومین» جرا گاهی با «واو» و گاهی با ریا م۱ 


۱3 آیا می‌توانید جهار کلمه با اعراب ظاهری و جهار کلمه با اعراب محلسی از متن پیدا کنید؟ 


سم مثّای «فارتان, الفارتین» حرا یک بار با «الف» و بار دیگر با «یأء» ار 


۳۷ 


۳ سی. 

َ الدوضوج 

پدیده ی «جانشینی» - موضوع بحث این درس - امری عام و فراگیر است ؛ در عالم طبیعت و 
جامعه با شکل‌های مختلف این پدیده مواجه هستیم. 
علامت‌های اصلی را ایفا می‌کنند. 

«علامت»ها همیشه بینگر مفهوم و نقش و وظیفه‌ی صاحب خود هستند. اما به راستی در زبان 
عربی حه علامت‌هایی جانشین دارند؟! 
8 |عراب . _ ۱ ۲ 
آیا 

۳ می‌توانید علامت‌های اعراب کلماتی را که زير آن‌ها خط کشیده شده مشخص کنید؟ 

ونان سیشاهد نتیجة عم 

به مثال‌های زیر توجه کنید : 


1 ری اه ۰ تطرت ال له ال 


[عراب کلمه‌ی «الغزالة» حرا در مثال‌های بالا تغییر کرده است؟ 
آیا کلمه‌ی «الغزالة» مفرد است یا منتّی یا جمع؟ 


درست خوانی 
و رعایت ۳ کات 
ات ت 

کلمات 1 و 
صحیح را سا 
را جسدی ِِ 
بگیریم! داده می‌شود . 


اما اسم‌های مثتی و جمع‌های سالم چگونه اعراب می پذیرند؟ 


۱-منلی 
به منال‌های زیر توجه کنیم : 


رمث الفزالتین. ‏ . نظرث ٍلی الغزالتین. 
آیا علامت‌های مثتّی را به خاطر می‌آورید؟! 
- حرا کلمه‌ی «الغزالة» یک بار با علامت «الف» آمده ی ی 


«یاع»؟! 


۸ ۷ _ف صِ_ِ بسیاری از ۱ 


1 


دای تا 
«الف» در اسم‌های مننّی, علامت مرفوع بودن کلمه است (به جای ضته) ؛ 


و «یاء» در اسم‌های مثتّی, علامت منصوب بودن یا مجرور بودن کلمه است (به 
جای فتحه یا کسره). 


۲ جمع مذگر سالم 
به مثال‌های زیر توجه کنید : 


«الف» در اسم مب علامتی 
است برای دو موضوع : مثنی 
بودن؛ مرفوع بودن. 

«یاء» در مثّی علامتی است برای 
سه موضوع : مشنّی بودن؛ 
متصوب بودن و مجرور بودن. 
«واو» در اسم جمع مذگر سالم 


علامت است برای دو موضوع : 


لس ما تا سلنت علی المعلم. ‏ ۳ 
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حال به مثال‌های زیر توجه کنیم : 


ی ۱ ی 
1 علامت‌های جمع مذکُر سالم را به خاطر می‌آورید؟ 
- آیا می‌دانید هر کدام از علامت‌های جمع مذکر سالم در چه موقعی به کار می‌روند؟ 
- در ستون اول «واو» جانشین حه علامتی شده است؟ 


- در ستون دوم و سوم «یاء» به جای حه علامت‌هایی ۱ 


سم تسس 


«واو» در جمع مذگُر سالم, علامت مرفوع بودن کلمه است (به جای ضمّه). «یاء» در 
جمع مذکُر سالم. علامت منصوب يا محرور بودن کلمه است (به جای فتحه یا کسره). 


اتقو ت تس ۱ 
#«یاء» در جمع مذکر سالم بر تاعاس ِ حِ ۳ 


علامتی است برای سه 7 
ی (ملا فراع بالکلمة المناسبة: 
منصوب و مجرور بودن. 
#«نون» در مشلی و جمع ۱ هد لا (مُحتهدین. مجتهدون) 
ِ ۶ ی و و ۰ 
0 هو لا ء جتهدیل. مخهدون 
مر ی 
معتی ندار ۲ .... بَنحخحون. (الصادفون, الصادفین) 
ه ۳ 


۲ کنبت.... . (تمرییُن» تمرینان) 
۴ قشل.... . (الکاذبان, الکادبَیُن) 
۳- اسماء خسه (آخ - آب - ذو -...) 


به عبارت‌های زیر توجه کنیم : 


رای و نی ای 
دا اد 
و 2 


۱ می‌توانید در اين مه کا ۳ 


«و» علامت... است. به جای حرکت ضمه. 
(» علامت... است. به جای حرکت فتحه. 


(«(ی») 0 ات به جای حرکت کسره. 


۳ 


هریک از اسم‌های ستون «الف» را به اعراب مایت ار فعض : 


الف ن 
مجاهدان رفع 


در مئئی و جمع مذکُر سالم و آسماء خمسه علامت‌های 
اعراب با «حروف» نشان داده می‌شوند و از نوع «فرعی» می‌باشند. 
«الف» علامت رفع در منتّی و نصب در اسماء خمسه 


«وأو» علامت رفع در جمع مذگر سالم و اسماء خمسه 


۳ «خ» و «ذو» از «یاء» ار نت ۰ كِِ ۷ ۳ جمع مذکر سالم و 
سا هه 


و ۱ جز در مثتی. جمع مذگُر سالم و اسماء خمسه 


9 ۹ #۷ 5 ت ۹ 0 


۳ 


هه 


علامت «ین» میان منّی و جمع مشترک است ؛ در هنگام ترجمه به حرکت نون و ما قبل 
یاء و یا قرائن موجود در جمله دفت کنیم. 

- فعل هرگاه به فاعل اسم ظاهر اسناد داده شود و آن فاعل. منتّی یا جمع باشد. در فارسی 
به صورت جمع ترجمه می‌شود. 

- در هنگام ترجمه به مرجع ضمایر غایب دقت کنیم. 

- دفت در زمان افعال, لازم و متعدی بودن آن‌هاه مفرد و مشنّی و جمع بودن کلمه. 
تشخیص فاعل و مفعول از جمله اموری است که برای یک ترجمه‌ی صحیح باید به 


آن توجّه کرد. هه 


اقرًاّص الثالي بدفة نم عیّن الأخطاة الموجود في ترجمة الض: 
ید التي محبوبةعن ال 

ین الکريم (ص) جالش مع بعض أصحابه في مجلس... تخل علیهم 
رجل. و هو ذو جه آستر و کین خشتتین. هم الحاضرونّ من ظاهره اه 
فلاع! 

حین شاهد أحد الحاضرین آخاه المْسلم علی هذه الهینة ضحك و 
فص استهزاء آخیه, لک الب حین شاهده تفع في مکانه له وأجلسه اٍلی 
جانه و زب به. فمَب الحاضروْ ین هنا مر ام کر عجبهم حین أَ 
الب (ص) ید الفلاح بیده الكريمة وقال : «ها ید یْحبها ال ورسوله. ها یه 
ها ال و رسوله. 


۱ ابتدا متن را بادّت بخوانیم. 
۲ ضماير موجود در جمله را زیر نظر 


داشته بانیم و مرجع ضمایر غایب را به 


«دستی که نزد خدا محبوب است» 

پیامبر بزرگوار ما (ص) همراه بعضی از صحابه در مجلسی نشسته 
مردی بر آن‌ها وارد شدکه دارای جهره‌ای گندمگون و دستانی زر و 
خشن بود. حاضران از ظاهر او متوخه شدند که او کشاورز است. زمانی که 
یکی از حاضران برادر مسلمان را بدین قیافه دید خندید و قصد مسخره کردن - 
و را نسود. یر (ص) وقتی ار را دد زد خود بای ار 16۳ 9 ۳] 
کشاورز نزدپیامبر (ص) ننسست و به او خوش آمد گفت و حاضرا از 
شگفت زده شدند. سپس تعجب آن‌ها افزون شد هنکامی کبگها ۱ 
کشاورز را با دست بزرگوار خویش گرفت و گفت :«همانا این 


یا وا را دوست دارند. همانا این دستی است که 


درستی تشخیص دهیم. 


ی کی بای عانس ۱۳ 
نمی‌دانیم. با مراجعه به کلمات هم خانواده 
با فراتن موجود در جمله. حدس بزنم. 1 ۵ ۲ 
, ۴- قبل از شروع به ترجمه‌ی متن» سعی ۱ 


اکيم پیام اصلی مین را دزبايم. 


۹: 


۳ 


۷ ۰ ۲ ی ۳ 


آن را دوست دارند. ( 


ِ ۳ 
ااکعیینا ااجل 


ین الکلمات الْتي لها علاماث فرع نم تزجم العبارات اٍلی الفارسيّ: 
«قذ آفل اک اُذین هم في صلاتهم خاشعونگه 
ان ال بحب التوابین که 
منهومان لایشبعان : طالب علم وطالب دنیا. 
ی 
۳ ۳۳۳ . ۲ 
اعریی اي 
صَحُح الاخطاء مع بیان المَبّب: 


لا رابود ني جمبع الاخرال. ال #داغ المسلمین عن وین 


ره 2اه 


اجعل في الْفراغ کلم مناسبة: 
8 لاله بحت .6 (الحسون -النجستی) 
۳ لطاب اد ها 
و .... اون عن الوطن اسلا (المجاهدونّ - المجاهدین) 


1" اریخا ای 


قرً اقض اقلي نم شرجنه ای الفارسيّة وین اعراب ما یرالیه بخط: 
مساعد الْفقراء 

رح علی بنالحسین (ع)في لا وقد حمل علی کنفهچرابا لا من الثراهمالاطمة.. 

وت اي فترج طفل من ابیت ور الما تلك تراهم ولا طصة نم ذهب ابیت . 
نعم, هذه کانت من عادات الامام السَجّاد (ع), وما عرفه اقا والمساکین ال بعة وفانه. 


2 3و سرا 


۳۳ 


۲ 


اسم اشاره 


دو آسم آشاره ضیمد ی «قریب) با هید بودن سول بر سب ذوری 
8 نان که: 

۱ ۱ گاهی فقط برای این که نشان دهیم مشار اليه در دسترس ما قرار دارد و 
فاصله‌ای میان ما و او نیست از اسم اشاره‌ی نزدیک استفاده می‌کنیم : 
ان هذا القران بهدي للتي هي افوم مه 

پی‌شنک این فران ددرت ین اه هدایت می کند 

۲ در حالی که گاهی فقط برای اشاره به عظمتو بررکی مشار له و تشان دادن 
جایگاه و منزلت رفیع آن از اسم اشاره‌ی دور استفاده می کنیم : 
#ذلك الکتات لا ریت فیدگه 

اين است آن کتابی که در آن هیچ شکُی نیست! 

ما 

حال در آیات زیر مشخص کنید که آیا اسم‌های اشاره در معنای اصلی 

خود به کار رفته‌اند با خیر؟ 


بر و با م2 و ماس ی اه 
#۱ تلك ایات الله نتلوها عليك بالحق مفاهیم و ظرایف موجود در 
۱ زبان مبدا را بازگو کند؛ . ۱ 


این آیات خداست که به راستی و درستی بر تو می‌خوانیم. 
ق رد اي 
۲ #زهذا بصائه من رنکم؟* 


یافتن نکته‌ها و ظرایف 


این (قران) بینش‌ها و حجخت‌های روشن از سوی پروردگار شما است. 
* ۳ ۳ مو جو و در زبان وحی. ۱ 
۲ روما تلك بيمينك با موسی بادگری لین نان ,۱ 3 
شیرین‌تر می‌کند. 


۴ #ذلك النّینْ الم 


این است دین راست و استوار. 


۳۵ 


افراً العبارات الثالية وتزجفها الی الْفارسيّة: 
عِ 9 و2 ع و رای 0 
۱ الا و ان لکل ماموم اماما يفتدي به ويستضيء بنور » 
۰ ۶ 4 ک 1 ۵ ‌ : ك 1 
علمه. الا ون ٍمامکم قد اکتفی من دنیاه بطمّریه ومن طغمه 
0 ۳ 0 7 ِِ 
بفرصید. الا و اتکم لا تقدرون علی دلك ولکن اعينوني بورع 
2 ۰ ۳ ۲ ۳ 2 
واحتهاد وعفة وسداد. ور «رسالة ۴۵» 
< > 
آلا - هان! ماو مد بان قرص 2 گرده‌ی نان 
طفر < جامه‌ی کهنه و فرسوده اعینوا < یاری کنید. 
سّدادع درست عمل کردن 


وی اج ای وی ات اج ای کج وی ات ومیل داجس 
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للم والیمجناحان ونان لا یش علیالطیتران !9 بهما. امه الاسلاميه هي انح 
الکمال والشد وهي بحاجة الی هذین الجناحَیْن. 

اسلا ظهوره شم لْمسامین علی انشفگروالم. لذاك لت المسلمون زسائل وب 
عديدة في جمیع المَجالات الفکريّة اْعلميّة کالادب واشلسته وال وال اضیات وا شاه راار اع1 
و۳ 

واْقرآن ُستوژ لحیاا الوم لیس کاب یتحدّت عن العلوم بالّفصیل ولکن فیه بعض الاشارات 
الم التي [کتشف علم البشر بعضها حتی الان. 

والیلت بعض هله الابات: 

۱- آصل العالّم 

... آَن الّماوات والارض کانتا را شاه 

اصل العالّم سر امن والاب رامین عن حقيقة هتا مر من خلال کلمات وجیزن : «کانت 
الشیاوات واه ری لصف تصل له بنها:؛ 

توص[ 
الباحتون في علم 
لك في القرن 
یتسین |لی نظرية 
خلاصتها أنْ الْماة 
وی لأمالم کانت 
تا ثم حدث فیها 


و ام م2 


الیل: خُذ 


التارا ی 
۲۷ 


۲- آلشمش و الْقّمر 

وجعل ۳۹ فیهن وجَعل انس سراجأکه 

کلمة «سراج» بر عن شي ذي نور و حرارة من ذاّه و کلمة «نور» تب عن مجرد نور لا حرارة فیه. 
ال تقول :نام یبن ضوء من مصدر غیر ذتغ لاحرارة یه ما امس فهي َضیهٌ بذتها تکون 
مصراً لور والحرارة. وما عرف الانسان حقيقة اس الا اققرن العترین وتعد هط ول |نسان علی 


سطحه واکتشافه باه مجرّد کوک هام لا آثرفی لام ولا لِلحياة وهو بعش ضوء امس ۰ ۰ 


2 


فیهنْ :فی السّماوات 
نوراً : المفعول التاني ۴ 
د «حَعَل» ِ 


ورب و 


ی ۳ 
۳ 


مصدر: منبع 


1 ۲۸ 


۱ ۳ ذوران الأرض 

۳ ۳ سار خفن اشمبع 

۱ ات لو ری اجب تخب نها نب ولکنالحقی رل .. 

نم امامت کما یمد الشحات وت لک دورن ارس وعر ها 

1 حرکة الارض لیسث مِخفيهٌعلی آحٍ في عصرنا ولکتها انت مجهولة 
علی ار سان‌حنی الفرون ال و ای مشهورةً في هذا المجا. 

هذه کانت بعض الاشارات الْعلميَة في الّقرآن الکريم. التي اکْتَشف 

الم حقیقتها حثی الان. وتعلم آَنْ الامارات الْعلمية في آبات الْقرآن الکريم ۲ 
لیست هدفاً بح ذاتا بل هي ی تبث نا مینش اعا ول رن م جاب ال برد وتمالی. 

«ِن في ذلك لایات وم بعقلونگه 


قح ان تک 
عوال االصم 
ٍ آَي عنوان آفضل درس 
الاشارات الْعلميّة () دستور الحياة رم الالَة الاسلامّة ن) 
#۶ عیّن الصَحیح : 
۱- الجبال مر مر السحاب. 09 
۲- لقرآن کتاب تحت عن العلوم باّفصیل. ۰ 
۳- صل العالم کان ماد جامدٌ 0 
# للمفردات 
جع فی الفراغ الکلمة الْمناسبة: 


مه و ۵ ۱۶ سا 
ی 
" مرور السَحاب 


مرجع «هی» فی الابة, 
۱ «الجبال» 
تری: تنظر 


جک بت 
ح 


۳۹ 


15 
آیا «فوانئد» در موضوع علامات فرعی اعراب. فقط همان مواردی است که در 
اي اه درس قبل فراگرفتيم؟! و یا این که ۰..؟ 


1 علامت‌های فرعی اعراب. علاوه بر حروف از جنس حرکات نیز می‌تواند باشد. 


1 ِ ۰ ٍِ 1 ن ۰ 
( 2 ] اسم‌های معرب, تنوین پذیر هستند ؛ ولی برخی از آن‌هاتنوینپذیرنمی‌باششد. 


۱ من الازهد؟! | 
کنفي بدا رجل زا في یوم من لیم مر وب هارون بدارهذا ال هد 1 
با و فسمع لاه ضجیج الم کب و خرح من داره. شاهده هارون. 
فقال له هلال مت نب فيماچد و مب في هنن 
یه ناهد الی هارون و قال : یا هارو! تب 
وسأله : کیف؟! قال : نارهت عن الّنیا وهي تم 


ی تعب,هازون ۱ 


وهي باقية! ما متاغ الْحية انا في روز قیز 


م 
در بغداد مرد زاهدی بود. وی 3 ۳ 7/0 ۲ 
خانای این زاهد عیور که زاهد متروصلای مواکس گید اوسه ان ار ۱ 
قرو راو رت 0 
می‌کنی و لذت‌های آن را رها می‌کنی؟! زاهد به هارون مذزکاد ۱ ۳1 
زاهدتر از من نیستی؟!اهارول بمجی کرد 6 بل ۱ کون ر ۱ 
5 ۱۹ ت به آخرت 


ی ۱ 


یس 
8 1 


نا اد تن 


]| جرا کلمه‌ی «بغداد» با وجود مجرور بودن کسره نگرفته است؟ 
- جرا کلمه‌ی «لنات» با وحود منصوب بودن حرکت فتحه را نپذیرفته است؟ 


۳ فان علامت اعراب کلمه‌ی «بأزهد» ( باتوجه به حرف جر «باء») صحیح است؟ 
۳۱ 


آعوضوج 


اهمیت «اعراب» و نقش کلمات را می‌دانیم و با پدیده‌ی جانشینی علامات اعراب آشنا شدیم. 


اکنون ادامه‌ی بحث جانشینی علامات اعراب در کلمات : 


۳ چجمع و لیخ سالم 
به مثال‌های زیر توجه کنیم : 


( ۳ 


اکن آیا در ستون اول و سوم. علامت‌های اعراب رفع و جر چیزی غیر از «ضّه» و «کسره» 


اسنت؟ 


1 در ستون دوم. علامت اعراب نصب با جه حرکتی نشان داده شده است ؟ 
۳1 ۱ در داستان «من الازهد؟» جمع مژنث سالم وحود دارد؛ اعراتب آن خست ۱ 


در جمع مژئث سالم. کسره؛ علاوه بر علامت جر بودن؛ 
۳ 


االر تس ۲ اس اّ 


#سی شرت 5" 
شتی؟ تاطسالسم ۲ 


املاً لفاغ بالکلمة لْمناسبة: 


۱ ی 
از 0 
اب ۰ (الفاضلات - الفاضلات) 


ِ 


۰ 0 


به عبارت‌های زیر توجه کنیم : 


فش ار ابا مقر تس لاعداء لوا ااطفال في فلسطین. 
به کلمه «فلسطین» توجّه کنیم : 

۳ ار کلمه‌ی «فلسطین» دارای «ال» می‌باشد يا «مضاف» واقع شده است؟ 

اق_ - پس چه چیزی مانع تنوین گرفتن آن شده است ؟ 

8 با می‌توانید کلمه‌ی دیگری را مانند «فلسطین» در داستان «من الٌزهد؟» بیایید؟ 


یکی از تفاوت‌هایی که میان اسم و فعل وجود دارد این است 
که اسم برخلاف فعل, تنوین پذیر می‌باشد. 


۳۳ 


یک باردیچر داستان «من الازهد؟» را مرور کنیم. 

ایا می تو اند علامت‌های فرعی اعراب را هدس برنید ۲ 

نقش کلمه‌ی «فلسطین» در سه جمله‌ ی فوق حیست؟ 

در جمله ی سوم جرا کلمه‌ی «فلسطین» با وجود محرور بودن» کسره نبذیرفته است؟ 


به اسم‌های معربی که «تنوین پذیر» می‌باند «منصرف» و به اسم‌های معربی که تنوین پذیر 
نمی‌باشند (غیر منصرف» (ممنوع من الصرف) می گویيم . 
#۴ در اسم‌های غیر منصرف؛ فتحه علاوه بر علامت نصب بودن علامت... نیز می‌باشد. 


68 انا.. 
آی جزنام کشورها و شهرها اسم‌های دیگری نیز با همین ویژگی یافت می‌شوند؟ 


السَلام علی فاطمة الرهراء. 


ایس العلم بافضل من الجَهُل؟! 
وزیا السماء انیا بمصابی که 


۱ مهمترین اسم های «ممنوع من الصرف» عبارتند از: 


۱ ۲ علم غیر عربی (ابراهيم. یوسف. بهروز» ۰..) 
مق 9۶ ۶ ِا 
شمار می آیند: ۳ صفت بر وزن افعل (احسن. احمر) 


7 ۴ جیع مکشر بر وزن مفاعل ومفاعیل (مساجد. مصاییم) 


ی و 


ِ 


رفع 


۳۵ 


کارگاه ترجه 


# گاهی می‌توان «مصدر» را به صورت فعل ترجمه کرد ؛ 
قصدت الرجوع ی المکتبة : خواستم به کتابخانه برگردم. 


اقرأاصّ الثالي بدقة نم عیّن الْخطاء الموجودة فی ترجمة الضش: 


آلارادة القوبَة 
کان الاک شخصاً امیً. لما شاهد امک الزفعة لأعلماء في 
محافل عدیدة عَرَم علی الاب الی مدارش في خوارزم. في بداية 
لامر ما شاد تما في دزسه. فحزن وترك الثرس والمدرسة. ذات 
بوم رأی في الطریق منظراً عجیبا. .۱۰ 
ان ..؛ کیف آَخدَئّث قطراثْ الماء تقبً في الصَخرة ؛ هل آنا 
اصلبٍ من هذه الصَخرة؟! فرجَع الی بیته وبداًالذراسهة للمزة النية. 
مایم من مار رد 


اراده‌ی قوی 
را در محافل متعددی دید. تصمیم گرفت به مدارسی در خوارزم 


ونر آخار کار انحه بشاهده کر دیسر فت در درشض بوده لذا 


۵ فهم نکات دستوری و دفت در 
تشخیص نقش کلمات را جدّی بگیریم. 
۶- در قدم ال. جمله را به صورت 
تحت اللفظ (کلمه به کلمه) ترجمه کنیم. 


ناراحت شد و از مدرسه بیرون رفت. روزی در راهش منظره‌ی 
عجیبی مشاهده کرد...! 

پنگر...! قطرات آب جگونه سوراخی در صخره ایجاد می‌کند؛ آبا 
تو سخت‌تر از آن صخره هستی؟! پس به خانه اش آمد و برای بار دوم 


عبارت را به فارسی روان تغییر دهیم. 
۸-هنگام ترجمه, بر مفهوم عبارت 


۰ 1 « ۱ درس خواندن را شروع کرد و پس از مدتی از دانشمندان شهر خود 
«مبدا» نه جیزی می‌افزاييم و نه جیزی ۶ ۱ 
شد! 


ت ان ۳ 
۱۳۳ 
سا اند ت۳۹ 1 


ین الکلمات السی ها علامات فرعیَةٌ نع ترجم العبارات الی الفارستة: 
ین ترحته تم ترجم العبار الب | رسیه 


ام ۱ 2 مر اه ره 
ربا قاغفر نا دنوبنا ور عنا یناه 


لس اه عم بالشاکین 4 


۱ ۰ را ۲ ز عا ی 


شین تس 


1۳ 
7] .وزیا السَماء انیا بمصابیحه 
۳ 
3 


[۱ ً 


ق اعمل الخسنات فالخسات بذهن الستات. 


8 الا 


لا نبْطلوا صدّقانکم بالْعن...» 


۳۷ 


۱ آاتعریق] تایی 
اجعَل في الفراغ کلمةٌ مناسبةٌ من اشکلمات التّالية: 


المومنین, آخاك, المومنون, الوالدان, آخيك, الوالدین» فرغون؛ الممنات؛ فرعونْ : المومنات. 


| لجع ام پگ لجم سامت ون رد 
ات ۱ مماعد... في اند 


سم الممنوع م ۳ طذوازسَلنا الی.۰. رسولامه 
م7 الجمع التالم لموث ۱ وجَذنا .. صابرات عنة الشدائد. 


العلامات الفرعيَة 


۱ سرخ لفاعسی 


اقا نقض التالي ونزجنه الی اْفارسیِّة بعباراتمألوفة : 


مر علی دین حُلیله! 


جاء في حدیت للامام جعفر الضَادق (ع) :لا تَصحَبوا آهل البدَْع ولا 
جالسوهم....قال رسول ال (ص) :له علیدین یله ورینه! وق سبح 
هذه العبارةٌمثلا ساثرا ین الثاس ونحن نستفید من هذا ال کل حالات 
الصداقة بین الاصدقاء. فالذي صادق الا خیاز فهو منهم و الذي صائق الشرا 


نحسبه واحدا منهم. 


۳۸ 


آلنعرالمانتن ی فآ آکريم 
الف ولام 


وجود دارد که «خبر» به صورت اسم 
چوهو السَمیغ العلیم؟» اوست شنوای دانا! 

4 (هو مسمیع علیم ! او شنوای داناست.) 

هو الغنی الحمیدءه اوست بی‌نیاز ستوده! 

(هو غنی حمید و شا سود ابیت 

هرگاه «خبر» به صورت آسم دارای «الف و لام» بیاید. 

8 . حخایت از «خصضیر) خیر وز فتدا مي کند: به غبارت دیکر 

می خوآهیم نشان دهیم که ویژگی منحصر به فرد فیط این گونه 

ی اس و .. 

۳ دبا 

حال در آیات زیر «خبر»‌های «محصور» را مشخص کنید: 

۱- له الصمده 

۲- «والله غفور رحیمیه 

۲ ووالهٌ ال وان نتم الفقراءکه 

۲- یا نها الناش! آنتم الفقرا (لی الله وال هو 

الغنیم الحمیلک 


۱ 
رن ۱ 


۷ م۳ ۴ 


11۳ 


تنوین را داشته باشد. به صورت نکره می‌آید. اما نمونه‌هایی هم ۳ 
دارای اف ولام امه ات 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
زبان قرآن, زبانی است دقیق 
و ظریف! استفاده از هر 
علامت و هر کلمه در یک 
جمله, برای خود معنای 
ی 


زبان عربی» زبان برگزیده‌ی 
خدا برای القای معانی دقیق 
و ظریف وحی است. از 
این‌رو به‌ظرایف موجود در 
این زبان دفت بیشتری کنیم. 


۳۹ 


اقا ایا ای سای نم ترچ ن لیا رت ۱ 
یسوط ,این شوالشرا: ناج نس 
لاه ۳ الق زار نی الاب 


اند ۳ ۳ ۳ ح عم ۶۲ 1 2 ره ۳ 
دالعوح ار دا ان رین 
۳-3 
3 


ما نو ار اه قآ نیز لا رال 
ضایر ۰ ین لب تم ول کل 0 


۸ 


با ۰ _ و 
چ ۱۳ 4 
. ۳7 5 ی 
 .‏ ۱ + 
۱ مُعَدَ: : آما ۵ ۵ د ۳ ق ۳ شدکنند؟ 
۱ ده شد بر: صل. » ریشه صم درهم 


0 فته نس شک عوج: کژی, انحراف . (قامة: درست کردن, به‌راه آوردن 


ات ای وم وج در تچ ار تم ام توت توت وم الوم ارت 2۳ 


‌ 


باس افش 
4 کف 


زبان‌قر انز بان] نده 


- تنی چند از شاعران پارسی گوی را که اشعار عربی نیز سروده‌اند در نشریه ی دیواری» 
به دوستان خود معرفی کنید. (نام شاعر. نام دیوان, ذکر جند بیت به عنوان نمونه) 

چند بیت عربی از دیوان حافظ انتخاب نموده و با خط خوش بنویسید. 

- جند عبارت عربی از گلستان سعدی استخراج نموده و آن را برای دوستان خود در 
کلاس ترجمه کنید. 

- از کتاب «امثال و حکم» دهخدا. چند ضرب المثل عربی بیاپید که در زبان فارسی 


کاربرد دارد. 
- ده آیه‌ی اوّل سوره‌ی عنکبوت را بخوانیم و ترجمه کنیم و سپس ترجمه خود را با 


ترجمه‌های موجود مقایسه کنیم. 


- پنج جمله از کلمات قصار نهج البلاغه را بخوانیم و در ترجمه‌ی آن دقت کنیم. 


- همجون بان کت نمایش گاهی از کارهای انجام شده در زمینه‌های ساخت 
ابزارهای کم کآموزشی, ماه نامه‌های دیواری و۰۰۰ تشکیل دهیم. 


۳۱ 


آلعرمی‌ا ابع 
افو نف الااني وال 
۰ ۳ 
لیس من بطم طرفابطلا 
ابتن :مرو رک مان طینن 
او ود تست قما 
اهجر الوم وخصله فمن 
في ازدیاد العلم ارام العتی 
انت اصات وفتصلی ادا 
۳ 
۱ نتم ااسال انیا نم 


7۳ 
و[ أ ارم 


ی عنوان سل للثرس؟ 


ول اأسفصل وجانب من رل 
جاوزت لب ار الا ٍصسل 
اشامن یی الل الب طل 
برض 1 9 وعقلاول؟! 
هلکسا 
یغرفلمطلوب بخقترما بل 
وجمال العلم الا العمل 
اتما ال اه خصل 
رال شا از ل* 
یل العفل تتصیه انم 


[بن الوردي! 


هل الکسل رم اطلب العلم ) الامال في التنيام 


۴ جب عن الاستلة  :‏ ۱-من البطلْ؟ 
۳ ماهو شمرط الْمُوز في النیا؟ 


#۴ المفردات 


جانب من (من» 
أطلّب العلم < الکسر ۳ 
۱ مان 

لدفمالنقاء الساکتین فول الفتصل مان 
ضمیر في «حصله» ِ العلم المطلوب 
رد 


آثر بخط الی الْکَلَتَین الرنطتن ‏ 
اسم موصول: مفعول 4 آمان و 


۲-ماهو أصل الْْتّی؟ 
۴ ماهو جما العلم؟ 


۲ تَ 
۲ 


‌ 


تور نلی نمي‌کنم ...انیا آرزوهای خود را در دنا کم کرده‌ای؟ 
#۴ احفّظ ارب آببات من قصیدة ان الوردي. 


۱- مق آدباء الترق التابع وله دیوانْ شعر وفیه هذه اللامية المشهورة. 


فایده‌ی یادگیری این درس چیست ؟! یا فهم این موضوع 1 
در درک معانی عبارات دارد؟ 


تحص ی مه در له ات فان انکاری درد ری امهای دق ی عتارت‌ها 


دار ده 
۳ پی بردن به علامت اعراب. تک 
۳ گاهی علامات اعراب در «ظاهر» کلمات ۱ کلمانی این گونه سراغ 


داریم 8 


علامات اعراب در کلماتی مانند «القاضي, العالي» چگونه نشان داده می‌شود؟ 


0 علامات اعراب در کلمانی مایت سا ی فتی» حگونه نشان داده می‌شود؟ 


۳۳ 


حال به متن زیر توجه کنیم : 


5 
آلانتقام 


موسی یقول في نفسه : 


ماذا نفعل..۰؟!آنزآيدي الب مشهود؛ في سر العاج. ۰ . لاب من الانتقام. . 
لانتقام...! ۱ 
ی عندذ دنه 0 وقالت له : هذا الم 
3 5 

با ۵ .. فوقع لحَیوان في ال .]1 
واقمل و ۳ ۱ 
۰ خن موسی.. زا 
0 + با بت لا تحون! هده که تم نگ 

رعا اصول اخلاّ مه حتی في نام 
انتقام 


موسی با خود می‌گوید : ۱1 
چه کنیم. زوا اثار کست‌های کرک فرسرقت فرسفتتان اعیکای ۱ 2 
پس به طرف مزرعه روائه شدد. در این هنگام بلی خواهرش اور درم 
تیه آسیت با تر ی و یواست ۰ حمله می‌کند. یک ۱ 
موسی در مسیر گرگ دامی قرار داد... حیوان در دام افتاد... موللی 
در این حالت دید و گفت : فرزندم ! ناراحت مباش! این سرمشق و عبرت است. ۰۰ انتقام شملم 


1 - آیا می‌توانید در داستان, اسم‌های معربی را که حرکت حرف آخرشان معلوم 
۳ ۳ - جرا این اسم‌ها نمی‌توانند علامات ظاهری اعراب را بپذیرند؟ 


عراست عضو 


آیا علامت اعراب هميشه در کلمات ظاهر می‌شود؟ آیا همه‌ی کلمات به راحتی نقش و مسوولیّت 
خود را در معرض دید ما قرار می‌دهند؟ آیا تتوع و گوناگونی در ظاهر پدیده‌های طبیعی ایجاب نمی کند 
در میان کلمات نیز تنوع وجود داشته باشد؟ 

حال به تصاویر زیر نگاه کنیم : 


یک گردان نظامی یک کشاورز در مزرعه گروهی از مردم در حال آمد و شد 
جگونه به مسوولیّت اين افراد پی بردیم ؟ آیا ظاهر آن‌ها بیانگر این موضوع است و يا محل 
امد و شد آن‌ها ؟! 
جگونه می توانیم حدس بزنیم که تصویر فوق از آن یک کشاورز است ؟ آیا ظاهر او بیانگر این 
رک 
آیا می‌توانیم به شغل و مسوولیّت این آدم‌ها پیببریم؟ آیا ظاهر آن‌ها و یا محلی که در آن ترد 
می‌کنند قرینه‌ای برای یافتن جواب ما نیست؟! 


کلمات نیز اين گونه‌اند. بسیاری از اسم‌ها. علامتی را که حاوی اعلان موضع و نقش آن‌ها 
بروز و ظهور اعلان موضع کلمه شده است! 


آیا می‌خواهید بدانید حه کلماتی این گونه هستند؟۱ 
به مثال‌های زیر توخه کنیم : 


1 اجب هده ال "ایا بنظرالی هه ال 


- جرا کر 


1 کلمه ی «غزالة» نیز مانند «هذه» نمی‌تواند علامت اعراب خود را «ظاهر» سازد؟ 


- اعراب کلمه‌ی «هذه» را مشخص کنید. حگونه به اعراب آن بی‌بردید؟ 7 


حال به مثال‌های زیر توبته کنم : 


07 


حکم الْاضي بالعدل. أَحترمٌ الْقاضي العادل. نحن بحاجة الی اقاضي العادل. 


۳ علامت اعراب کلمه‌ی «التاضي» در کدام یک از عبارت‌ها «ظاهر» شده است؟ 


"3 - نقش کلمه‌ی «التاضی» در مثال‌های فوق حیست؟ 
۳۹ - کلمه ی «التاضی» معرب است یا مبنی ؟ 


بان 
ِ 


برخی کلمات معرب. علامت‌های اعراب را ظاهر نمی کنند و اعراب آن‌ها را فقط از 
نقّش کلمه در جمله می‌توان تشخیص داد. به چنین اعرابی «اعراب تقدیری» می گویيم. 


۱- ان ال ا بحب المعندي. ۲۰1 
۲ الراضی عن غمله لا بَْمَم. [] 
۳ التاعی الی الخیر کفاعله. [.] 


آیا در زبان عربی اسم‌های دیگری مانند «قاضي» داریم که علامات اعراب آن‌ها تقدیری بائند ؟ 
به ال مای زیر توجه کنیم : 


5 
1 
10 


1 


۱" می‌توانید تفاوت میان کلمه‌ی «دنیا» و کلمه ی «قاضي» را کر 


نت کا 


ِا می‌توانید رب دو کلمه‌ی «دنیا» و «هدی» معرب هستند یا مبنی؟ 


0۳5 می‌توانید کلماتی را رت حرف اخرتان رشن مسحصی که 


اعراب را نمی پذیرند. 


برای اسم‌هایی مانند «قاضي, راضي» و نیز «دنیا؛ هدّی) در زبان عربین تا نوخ به حرف خر 


ن‌ها حه اصطلاحی به کار می‌رود ؟ 


مک 


به اسم هایی مانند «قاضی» که به حرف یاء ما قبل مکسور ختم می‌شوند. « منقوص» 


به اسم هایی مانند «هدی, دنیا» که به حرف الف ختم می شوند. «مقصور» می‌گویيم. 


7 


می‌گردد ؛ (غیر از حالت نصب) ؛ مانند ؛ قاض 


رل کف و 


می‌گردد ؛ مانند : هدیٌ 


5۳ 2 


ننویین اسم های 
منقوص (غیر از حالت 
نصب) و مقصور 
علامت اعراب به شمار 


۳۷ 


همایش ترجمه 


اطْلاعیّه 


7 از آن جا که آموزش زبان عربی در مدارس به منظور تقویت قوه‌ی درک 

۲۳ و فهم متون و ارتقاء کیفیّت ترجمه صورت می‌گیرد. از این رو بر آن شدیم که به 
منظور تبادل نظر و انتقال تجربیّات و بالا بردن سطح کیفی آموزش «زبان قرآن». 
همایشی را با حضور دانش آموزان و دییران و مسوولان محترم دییرستان. .. 
برگزار کنیم. 


به امید آن که بتوانیم در آینده‌ی نزدیک حنین همایش‌هایی را در سطح 


موضوعات همایش 
ری و ار ان در درک و فهم متون 
۲- نیاز جامعه ی امروز به تربیت مترجمان ماهر و حاذق 
۳- نکات مهم و اساسی در ترجمه 


۴ ارتباط «ترجمه» با اهداف آموزش زبان عربی در مدارس 


با برگزاری همایش ۱ 
۱ ترجمه, اهمیّت موضوع ۵- کتاب‌های درسی و نقش ان در بالا بردن کیفیّت ترجمه 
1 ۶- تجربه‌های مترجمان 


#۷ از نمایشگاه وسایل کمکآموزشی و تحفیقات دانش آموژان 
می‌تواند اهداف آموزشی 
مارا بهتر و دقیق‌تر محمّق 


ززهان روز گر تاعت ... 


دانش اموزان دبیرستان ... 


رین 


رتیل 


تزچم المبارا ال نم انتخب الاعرابٍ المناست للاسم المقصور و المنقوص: 
۱ 0 2 1 1 1و بر [ 
س نت 
۳ انیا مرْرعه الاخرة. 


شزچم العبارات الالية وأجب عما طلب ما 


ین الاخطاء مع بیان الشّبب: 


ال نوخ( :رجدث الا ی بان + دخاث ین دهم وخرجث ین کر 
الساعي في الخیر کفایه والماشي في ار کعامله. 

۳ و 

23 آلمامل تن بنبغالبرق. 


۳۹ 


آاشریتای 


عیّن الصَحیح في الاعراب و الحلیل الصّرفي: 

والشلام علّی تن انب دی ۱ 
لتحلیل الصرفي ۱ کب 

اسم مفرد» مشتق, معرفة 3 مبتد و مرفوع محلاً 7 ۱ 

اسم. مذکر: جامد. معرب یس مبتدا و مرفوع 
دییس_سسیی سسسسسسسحص) 
۳ حرف عامل. مبنی علی الفتح ۰ 

حرف. عامل جر, مبني علی السکون ات !۸ 


السلام 


حرف غبر عامل. مبنی علی التکون ‏ اف مفعول به ومنصوب ص) 
ِ ب. مسي عی تا سیر 
۲ فعل ماض. للغائب. مزید ثلائي من باب افتعال ( ۳ ۱ فعل و فاعله «هو» المستتر ( 7 
7 ۳ 
فعا ما و تا من اب تا بسا سط ۳‏ فراع دب ۳۳ 
۷ ۹۰۹۰۰۰ ۹۰۹بَ۹۹ب۹9۰٩۹0۱بپ۰9۰«ب۰ب۰(۰(۰(«(«۰۹«9۰-( ٩٩٩‏ سس 


6 ( مفعول و منصوب تقدیرا ( 6 ۱ 
فاعل و مرفوع تقدیرا 


(قراً الض التالي نم تزجنه ای الْغارسيّة وب عن الَوالیْن: 
من وصایا ال(مام الْخميني (ره) للشباب 

وأطلب من شبابنا مك بالاستفلاواْحربة والْقیم" الانسانتة 
ووفض" ما برض" علیهم العرب من رخ" التنیا وین گنل 8 
والْفسادٍ... فالغربٌ رید لک غیو صیاع ی وعْفلتکم عن مستقبل بلیکم 


زد ی و ی نگ موم (۷) 1 ) 51 ٩)‏ 
۳ ترواتکم وجرکم الی وی 9 


([ ]| ماذا طلب الما من الشباب؟ ماذا برید الفرثِ لنا؟ 


۱- جع الْقيمة : ارزش انز گرون ۲ عرضه می‌کند ۴-زر و زیور 
بی‌بند و باری ف‌غارت. ۷-کشاندن ات اتکی ات اتسار 
۵۰ 


ی مسلم است. حال گاهی متکلم برای آن که شدت علاقه‌ی خود را به تحَق امری که وقوع + 
یافته است. بیان کنده آن را به صیغه‌ی ماضی بیان می‌کند تا تفاژل و میل درونی خود را به تحقق 7 


ظ 
امر مورد نظر رسانده پائسد ؛ آن جنان که در صیغه‌های «دعا» این گونه متداول است : 
رضي ال عنه : خدا از او راضی باد؛ نس سره : تربتش پاک و مطهر باد؛ [ 


دام ظلهالعالي : سایه‌ی بلند او مستدام باد! وفقك اه : خداوند تورا موقق کند! 
گاهی امری که در آینده اتفاق خواهد افتاد. از سوی متکلم به لفظ «ماضی» بیان می‌شود تا 
مسلم الوقوع بودن آن را نشان دهد ؛ مانند۰ 38[ذا امش کورّت. .46 < آن هنگام که خورشید 
ریک گرفده (از شانه‌های فیامت) 

دا کر 


5۱ در آیات زیر دّت کنید : آبا فعل‌های ماضی در معنای اصلی خود به کار رفته‌اند ؟ 
كِ 2 و 7 1 0 
۱- تبث بدا ابي لهب و...ه 
بریده باد دو دست ابولهب و.. ۱ 
۲- «ولقد لا الانسان في خسن تقویم که 
: ۳ 22 علم «بلاغت»» یافتن 
هر اینه ما ادمی را در نیکوترین شکل افریدیم. معانی پنهان شده در 
0 ی ۳ ی ۱ هی ظا 
۵-۳:... ففزع من في السَماوات ومن في الا ره ِِ ری 
گهدرآشهان ها وه کمور رن ات رات (ار تشاه‌های فیایت) 
۴-طفانا من تقلث موازینه فهو فی عبشة راضیدگ سر اعجاز و زیبایی قرآن: 
نز ۰ ۱ گذشته از زیانی لقظ و ظاهره 
پس هر که ترازوی اعمالش سنگین باشد پس او در زندگاني پسندیده و به کیفیّت ساختار جملات و 
سك ۱ نحوه‌ی به کارگیری کلمات 
خوشایندی است. کر 
نا دا کر ۳ 


7« 0 بت تفت 7 0۱ 
و 


۳ ۷ ۲ 


اقرا العاء |لتلي ي من ادعاءالافتاج»: رترچنه ی الفارسی:: 


نرب اليك في دول ِ_ِِ لاسلام وه 
ول بها تفای وًغله وتخلنا فیه س ادلی طاعتات واقادة 
لی سبیلك ویرفنابها کرامة الذنیا والاخرة. للع ماعرَفتنا من 
لح فحملناه وما قَصزنا عنه فبلْناه. 
دا لا 


رن ۱ َ‌#« 
2 دلیل و خوار کی * ۹ قادة < ج قائد : : راب , هداب بت اکننده 


0 46 6 0 
٩ 4 


۵۲ 


لس القاعی 
الظبی‌والقمر 
نا یا . اسافژالی اْمناطق امختلفة لصَیْالْحَیراناتالادرة. في | خی هذه 
الرخلات أَْضیت آسبوعاً الا في ٍختی ار الاشتواشية. لش عن آتار ي ذي 
قرون جمبلة نک في هه المنطقة. 
ساعني في هذا الصّید أَحد ساكني الْجزيرة وهو خبیر بمسالك غابانها. 
هی شین تا مت فیجرد نش قعلی ال رن » طبر اف ان غیر 
شتا اسیخ الط شبیلا زا ها بغات الفارت: 
حیٍرآیث ظیَنشي دوم علی ال حتی بل ققة آد لا فجلی. 
انظر. .. انظر... هذا هو الب ادي َت عنه طول التهار. انظر ای فرونه الجملة 


ام التي ظهرث کالفضّة را يي ضوء .۰ 


۵۳ 


ما قطن لب لوجودنا. توف في لُفطة وهو رب القمر باعجاب... فأْذْت 
7( 

- کیف تقثل ظبیا بعش الْْمال کما تعْشفه آنت؟! 

لقد نك مه بین الشجار لمشاهدة مر ومناجانه.. ۱ 

وضعث الاح علی الْرض وقلث لرفيقي : ل۷... اف هذا لش .. ماهو رل ؟ 


۶ ۲ عِ ۳ مه و 7 7 6 ۰ 2 
فاجاب : احسنت... الحق معك ... وان اقبای نی الخیان ! 


مق اسني الففیان . متا ند این خبٍ انعلیج) 
نیع علی سب الض + 
1 اش فاد تون نی |غدی الم الاسوانبد. ج) 
رنه 5 ۲- بح المنظر جمیلاًبعد ظهور آة مر القْیٍّ. و) 
«جواب» ۲ تقایل جو السدٍ ج) 


4 
پرقب: من مشتقاته : 


شاعر: ذو شسعور, 


ذواحساس 


۰ من معط الَفي صیده؟ ۲۰- کیف کانت فُرونْ اي ؟ 
۰3 [ ۳ لآذاترك الط امه في الیل ؟ 
۳۲ : 3 


۹ 2 


کت اس لت 


دح 3 طِ 0+ 


1 7 یادگیری موضوع این درس چه تأثیری در فهم معنای عبارت‌ها دارد؟ 
آیا نلانستن این بحت خللی در روند آموزین ایجاد میکنن ۱5 


ما هر ره 
اسم‌هایی که مضاف واقع می‌شوند» از داشتن برخی علامت‌ها محروم می‌کردند. 


۳ آیا جمله نیز می‌تواند «صفت» واقع شود؟! 


۵۵ 


۰ ت ث#ث««- 7 ۰ " 1 0 ی 7 
في طریق سفره الی ارض خالية من الماء والتبات. .۰ فشفر بالعطش ۰ 


الشدید. ویع مُحاولة کثیرة وجد پثرءفتزلفیها ورب ماء صافیاً نم خرچ عندنلٍ رأی کلب 
یهت من السّش. فقال في نفسه : «ععشه الشدید یله في هذا الجو لحار » فنّل في ار 
مر خی وملاً یه من الماء... فرب منه کلب الْعَطضانٌ. .. فقال الرسول الاکرمْ 


(ص) في حقّ هذا الرجل : «الراحمون یرحَمهُم الرخمن»! 
خداوند به رحم کنندگان بر ضعیفان رحم می کند ! 
مردی بيابانگرد در مسیر سفرش به سرزمینی بی آب و علف رسید.۰. . احساس ,8" 
تتتتحی لیگ کرد. پس از تلاش بسیار جاهی یافت. از حاه پیین رفت و آب زلالی نوشید 
و سپس خارج شد. در این هنگام سگی را دید که از تشنگی له له می‌زد (می‌زند). باخود | 
گفت: «نشنگی شدیدش او را در این هوای گرم از پای در می آورد!» پس بار دیگر از حای و 


9 » 

۳۱ جرا کلمه‌ی «راحمین» در عنوان درس به صورت «راحمي» آمده است ؟ 
فا ام 2 
([ ]| کم یک از این کلمه‌ها از لحاظ اعراب تبع ما قبل خود است؟ 


۳3 هی ما را ات ی ما ۱ 
۵۶ 


۳ "۳ 

ااست اعوصوج 

اجزای طبیعت و پدیده‌های طبیعی مخلوقاتی جدا از یکدیگر و غیر مرتبط نیستند. بلکه بر 
یک دیگر اثر می‌گذارند. و این تأثیر و تاثر بین دو پدیده گاهی آن جنان شدید است که از یک دیگر 
ادن 3 تیر و به:عکس؛ پدیده‌های دیگری هم هستند که در عین ارتباط می‌کوانند از یک دبک 


اوه لصا آلاشجاو الباستة آشجار الْغابة 
حال آیا می‌توانید در داستان «یرحم اللّه.۰.» ترکیب‌هایی بيایید که بین آن‌ها ارتباط معنایی 
وحود دارد و با یک دیگر معنای واحدی را می‌رسانند؟ 


ترکیبات ۱ ات 
رجل بدوي مردی صحرانشین 


آیا تفاوتی در نوع ارتباط میان ترکیبات فوق مشاهده می‌کنید ؟ 
به نظر ما میان کدام یک از ترکیبات فوق» ارتباط قوی‌تر است ؟ حرا؟ 


به دو جزء ترکیباتی مانند « لعطش الشدید» و «الوردة الحمراء» که جزء دوم 
به تنهایی وجود خارجی ندارد. «موصوف و صفت» (منعوت ونعت) گفته می‌شود. 
به دو جرء ترکیبانی مانند «ماء البتر» و «اشجار الغابة» که جزء دوم ۳ 
تتهایی وجود خارجی دارد. «مضاف و مضاف (له؛گفتهمی‌شود. 0۷ 


]۷ داستان «الظبي والقمر» را یک بار دیگر مرور نمايیم و سپس خانه‌های خالی جدول را پر کنیم : 


آْموصوف و الصَفة آلمضاف والمضاف الیه 


۱- آسبوعاً کاملاً (هفته‌ای کامل) سیب ال نات اتکا عیوانات) 


۲- المناطق... ان 
که اور و 
اه شجرو دب + ساكتي 
وهی غابات 
ی القبر 
ر ۳ ۱ رس 
۸- الظبي... فتشت عنه مشاهدة 
۳۳ باق 
ی ۳ 
1 آیا اکنون می‌توانیم در داخل هر یک از دو ستون فوق, وجوه مشترکی بيابیم که در تمام ترکیبات ده گانه‌ی 


آن وجود داشته بانید؟ 


حال برای آن که وجوه مشترک ترکیبات اضافی را بيابیم» به سالات زیر پاسخ دهیم : 


1۱ ان می‌توانیم در داستان «الظبي و القمر» و هم جنین «یرحم الله.۰.» دو جمع مذکر سالم 
۳ - ابا تغییراتی بر ظاهر این کلمات صورت کرفته است.و حرفی از آن‌ها حذف شنده است ؟ 


وا ار ی واه ان 
۴۳3 - ضمیر (۰» در دو کلمه ی «نصره» و «کتابه» جه تفاوتی از لحاظ اعرابی باهم دارند؟ 
۳ 


ی کیرد با وتو ۱ 
(مضاف الیه - مضاف) 


۳ 

3 

تِ_ 

1 
"8 8 ۴ 


افلاً فراع بالکلمة المناسبة: 
۳ 1 10 
۳ ۱ 
۳ - دافم ... عن المظلومین. (المسلمون العالم» مسلمو العالم) 


۱ آیا در دو عبارت «رآیت ی بهنوو» و «رأی کبا هه دو فعل «يّمشي» و «بلهث» 
اسم قبل از خود را توصیف نکرده‌اند؟ 
۳ - در ترجمه‌ی این دو فعل چرا از کلمه‌ی «که» استفاده می‌کنیم ؟ آهویی که ۰.۰ سگی که... 
۳ - اسم قبل از اين دو فعل (ظبیاء با معرفه هستند یا نکره؟ 
در ترکیبنی از قبیل «المناطق اْمختلفة»» «المس المضیئة؛ و... چه تطابق و هماهنگی میان 
3 


اسم اول و اسم دوم صورت گرفته است؟ 


1 برای جمع‌های غیر انسان. می‌توان از صفت‌های مفرد مزْْت استفاده کرد. 
3 در زبان عربی اسم‌هایی وجود دارند که بدون داشتن علامت تأئیت. مت به شمار می‌آیند ؛ 
مانند : شمس, آرض, نفس, نار. ریج. دار نام اغلب اعضای زوج بدن (عین؛ بد. رجل.۰.) که 


به آن‌ها «موئت معنوی» گفته می‌شود. 


حال برای آن که وجوه مشترک ترکیبات وصفی را بيابیم. به سوّالات زیر پاسخ دهیم : 


۵۹ 


رس 


-21-1- 


3 


۷ 


و ۵ 2 


| ۱ اکنون به کمک یافتههایمان می‌توانيم جاهای خالی را پر کنیم : 


نمی پذیرد) 
۲ جمله نیز می تواند برای یک اسم.... صفت واقع شود. (معرفه - نکره) 


۳-صفت برای... می‌تواند به صورت مفرد منت بیاید. (جمع غیر انسان, مثنای غیر انسان) 


۳ ۳ ات > ُ 
ی ۳ 
هار قاسالت 


افلا فراع بالكلمة المناسبة: 
- آیامالثراسة من الایام ۰.۰ ۰ (الجميلة. الجمیل) 
ی ی نا 


- انا ... لا بتقد. (الکین کن) 


5 +[535] 
آیا یک اسم می‌تواند در آن واحد هم صفت داشته باشد هم مضاف الیه ؟! 
به ترکیبات زیر نگاه کنید : 


- السّلام علی عباد اللهالصَالحین. 
- أشقة القمر اْْضْيَة 


- عطشه لد 1 
ید 


عبارت‌های فوق را جگونه ترجمه می کنیم ؟ 


[[]] -سلام بر بندگان صالح خدا .یا سلام بر بندگان خدای صالحان 


۳ - اشعه‌ی نقره‌ای ماه یا اشغه‌ی ماه نقره‌ای 
عطسش ندید او ۳ عطش او شدید 


در زبان عربی - بر خلاف زبان فارسی - مضأف الیه بر صفت مقدم می شود. 


۶۱ 


رت 5 


۱ صفت در زبان فارسی به صورت مفرد می‌آید هرجند در زبان عربی مفرد نباشد. 
۰ :۷ الّلمیذتان المجتهدتان, لّلامیذ المجتهدون #وانی آموزان کرش 


: ماضی ۳ ماضی 2 ماضی بعید در زبان فارسی (و يا ماضی)‎ ٩, 

9 ِ 2 1 19 

3 7 ۰" * ماضی ۴- مضارع < ماضی استمراری در زبان فارسی : 

وتو با( 

ار من شاب اي میقم نسوس : دنبال کتابی می گردم که مرا در فهم متون یاری 
کند. 

افرا اص التالي بدفْةٍ نم عین الأخطاء الْموجودً في ترجمة الْص: 


۳ 


علی الارض ویر الحماژ. فقال الب في نفسه : هذا جَزائي, فنا وش مرس لا طبیبا مُعالج! 


شیوه ی «ترجمه ی حدسی» یک گرگ گرسنه در مزرعه دو الاغ فربهی را دید که علف 
استفاده کیم: خورده بودند. گرگ به سمت یکی از آن ها روی آورد. الاغ وقتی 
۱ کی خبتو را دهیوتظاهر به آدگی کرد. گرگ علت را سوال کرد. 
7 یج تايه ره گار بر کی فرار کرفته است و احسا 
و وج پایم بر ره 1 ۱ 
زمین افتاد و الاغ فرار کرد. گرگ باخود گفت : این جزای توست. 
من یک حیوان وحشی درنده هستم نه یک پزشک معالج! 


عبارت‌های قبل و بعد, 


۷ مشحص می‌شود. 


ِ 


۳" رز 0 
اکعویینا یل 
1 من المومنین رجال صدهُوا ما عاهدوا له علیگه 
۳ الکتاب صدیق مُحا ببعك عن الصّلال بر الیالشاد. 
۳ 4 
1 9ص« 


ت_ ی ااتاني 


1 وا و ام : نیک » 
۳۳ جاطن سم رل یا 
3 هي جهن لذفرد في آوقات فاد 


| ن ا#سرر ی اش زره 
أکُمل الْراعٌبالکلمة المناسبة: 


۱ لفع. لاف نافغ) 


بید المدارس في تعلیم التلامیز. (معلمی معلمون, معلّمي) 
تجتهد... المدارس في تعلیم الطالبات. . (المعلماث. معلما. معلمات) 


5تسا 


فا ی اه الم که ال کی امسر نا 


۶۳ 


شرا 


اقرً اَص التالي وشزجنه ای الفارسيّة نم آغرب ما سیر الیه بخط: 


یس به و 1 
لْطرُ الی الحياة 


بعض التّاس ینظرون ٍلی انا شام وقلق ؛ هعیش هولا قلقین دائم. 


لا فضل نا مواجهة حفاتی الحباة له باتزضا والّاوّل» والسَعي الی ماهو صالمٌ 


لشاننا وعدم لخن علی مکرو: پواجهنا. 


ز 


۲۸-7 تقدیم 
به دو عبارت زير توجه کنیم : 
له مك الشماوات والارضعه 
مت السارات بواا رضی لل: 
۹ ظاهرا معنای هر دو عبارت یکی است. اما آیا مفهوم و مراد هر دو نیز 
تکشان است ۱۱ 


در آیه ی شریفه, ملکیّت آسمان ها و زمین در خداوند محصور شده است. 
به عبارت دیگر, خداوند تنها مالک اصلی شناخته شده است ؛ بر خلاف جمله ی دوم که 
جنین حصری ندارد : خداوند مالک است اما منعی ندارد که دیگران هم همجون خداوند 
فکت دا بان : 


۲ زر ۳ 
تپ ۲ اد ...ان ...کر 


بهآیه‌ی ذیل توجّه کنیم : «ایاك نعبد وایاك نستعین)ه 
به نظر نما دلیل تقدم مفعول به (ایاك) حیست؟ آبا عبارت «تعبدك و نستعينك» دلالت 
بر همین معنا نمی کند؟! حه فرقی میان «یَاك نعبد» و «نعبدك» وجود دارد؟ 
جواب : تقدیم یک کلمه (ویا تقدیم جاز و مجرور) گاهی حکایت از 
«حصر» می کند. در «تعبدك» معنای عبادت کردن برای خدا وجود دارد. 


هر کلمه در جمله جایگاهی 
اما موضوع حصر این عبادت برای آو مطرح نیست ! دارد! اقا گاهی به دلایل بلاغی. 
اد »لا ملد جای این کلمات تغییر می‌کند! 


حال در آیات زیر مشحْص کنید که آیا «تقدیم» صورت گرفته است و جرا؟ 
۱- پل اه فاد وکن من الشاکرینه 
۲- ال بط الرزق لمن بشاءکه 


«نحو» و «بلاغت» دو بال نهم 


معنی هستند! 
۳- وله غیبٍ الشماوات والارضگه 


۲ «وعلی الله لول المومنونءه ۹ 


۶9 


اقرا مان ارچ تاره 


با علی یا عظیم با غفوز با رحبم آنت الب العظیم الذي 
لیس کمقله شی ولو امیس له موهنا یر عطق وکونته 
وشرّفته َفضّاّه علی الشهور. وهو هر الذي فرَضَت صیامه 
عي وهو هرمن ال نله رن هلاس نات 
من دی وارقان وجعلت قیه لب التقدر وجعلتها خیراً من 
لف شهر. 

> کلر 

فرَضت : واججب کردی 

فان : دا سا سنا باطل 

آنزل ... : براتی هدایتآمردم و بیان اه روشن هذایت.. : قزآن نازل شبده است. 


۶۶ 


جراغ هوشمند 


- یک جعبه‌ی مقوایی (یا پلاستیکی یا جوبی) برای نصب و نگهداری مدار الکتریکی 
که خواهید ساخت. 

- تعدادی برگ مقوایی (هر برگ را به یکی از موضوعات درس اختصاص دهید.) 
- تدوین تعدادی سوال به همراه پاسخ؛ پیرامون موضوع مورد علاقه‌ی خود. 
مانند: معارف, صفت و مضاف الیه. عدد. انواع اعراب اسم. اعراب فعل مضارع.... 
یک عدد لامپ ۶ ولت (با زنگ کوجک) 

یک عدد قوه‌ی ۶ ولت 

- چند رئته سیم نازک برق (يا کاغذ آلومینیوم) 

- دو عدد فیش 

- مقداری پیج يا میخ 


۱ صفحه ی انتخابی خود را متناسب با تعداد سوال و جواب در هر یک از 
موضوعات انتخابی به نسبت مساوی به شکل دلخواه مربع یا دایره. ۰. تقسیم می کنیم. 
۲- زير هر یک از خانه ها. روزنه ی کوجکی ایجاد کرده و یک پیج (يا میخ) در آن 
قرار می‌دهیم. 

۳ هر یک از سوالات انتخابی خود را به صورت تصادفی» در یکی از خانه ها 
می نویسیم . 

۴ پاسخ هر یک از سژالات را نیز به صورت تصادفی, در خانه های باقیمانده 
می نویسیم . 


۱- از هر سژال یک رشته سیم نازک, فقط به جواب صحیح وصل می کنیم. (ايین 
اتصال می‌تواند با کاغذ آلومینیم نیز صورت گیرد.) 

۲- جراغ (یا زنگ) را در کنار صفحه نصب می کنیم. 

۳ فّه را در محلی مناسب نصب می‌کنيم. 

۴- یک رشته سیم» به قطب مثبت وصل نموده و سر دیگر آن را به فیش مجهز کرده و 
رها می‌کنیم. 

۵- یک رشته سیم جداگانه, به قطب منفی وه وصل نموده و سر دیگر آن را به لامپ 
متصل می نمايیم. 

۶ یک رشته سیم جداگانه به لامپ متصل کرده و سر دیگر آن را به فیش مجهز نموده 


و رها می کنیم. 


- یک سرفیش را در روزنه‌ای زیر سوژال دلخواه قرار دهید. 

فیش دوم را در خانه ای قرار دهید که فکر می‌کنید. می تواند پاسخ صحیح باشد. 
در صورت صحیح بودن پاسخ, جراخ روشن می‌شود (یا زنگ به صدا در می‌آید). 

- زمانی که جراغ در بازی دو نفره رون نشود. امتیاز منفی داده می‌شود و آن‌گاه 

نوبت فرد مقابل است که سوّال انتخابی دوستش را پاسخ دهد! 


۶۷ 


۲ 
ارس ۱ اساوسم 


حقوق الشاس 


-یاعقیل! رب لاشيء 
في البّیت. 

آخوك خليفة الْسلمین وزئیش 
الحکومة! دب اه تخل 


علی شيء من المال ! 


باعل هذه من آمرالبلاد؟نطعنا کذا ؟ 


۳ 
میت ابر لح 


تعیب کنر 
مت 7۵ ۳ 


ان هذا من نقم 5 


با علی! نا مقروض وأّتي بحاجة 
الی المساعکه: انم ارسلوتی البلق 
لكي ازجع ایهم 


الا خبار الساز:. 


لیس عندي هذا المقداژ. ولکن اصبر حتی أَحْد راتبي من 
بیت المال فاساعد بشیء منه ! 


کاّك لائْْبل... لا باش...! 
کادهت الی الشوق فاکس 
آقفال الصَنادیق! 


۹ 


- أتأمرني آن آَکسر صنادیق فُوم قد وکلوا علی الّه وجعلوا فیها آموالهم؟؛ آتمرني آن آشرتق؟! 


- فکیف تأمُنيأَنتَ آن َفْتَ بت مال المسلمین؛ 
و اد لك من آموالهم, وقد توکلوا علی الّه.۰۰! 


جل‌الی ۱ 
#۴ انتخب عنوانا مناسبا حلص (علی حسب رأيك) : 
دار الْحکومة () وال المسلمین ( ) آقنال الصَنادیق () 
عَیّن الصَحیح : 
ی ِ 
۲ مب عقبلاین او للم 
۴ غرّب ما بین وین نم آکمل لماع : 
ِِ ,. علی يم مس المال. (ن ه‌دست آوری) 
مب باعل اج جثث اليك. .. حول مشاكلي في الْحياة. (نا سخن بگویم) 
9 ادن .. الکشام. (نا شام بخورند) 


یاس 


7 تا حقوقمان را از بیت المال بگیریم؟ 


نون الاعراب 


جرا این موضوع را میآموزیم؟! یادگیری این بحث جه تاثیری در 
فهم معنای جملات و عبارات دارد ؟! 


حرکت حرف آخر فعل مضارع گاهی مفتوح می شود. 
دو فعل «یکشت» و یکتبٌ» در معنی با ی سار ار 


1 
۳ 


یف ات تا ۱ ای فل ربکا 


اآِ 


«والله خی حافظا» 


في وم من نام لوط الب (اص وی 
اهاپ مع الاطفال لین هبو ی الشحراء بو الصحراه رجاله- 
قل حلیم ولکن تشرط علیهآن لا یتعد عن ابسّنها شیماء. ألطفل بقل ویفول: 
ی مه رش ]| 
له من الشرور. سار الط :ماه اتقو : هذه الا ني غلقل! 
متفه بل شوه َفذف الطفل لقلاد: عیدا وقول اذي خلمني 
يَْْظني مر بقل الک وا ور نالسرا 


«ر خدا بهترین حافظ و نگه دار است» ! 


در روزی از روزهای کودکی, پیامبر (ص) از دایه اش «حلیمه» می خواهد که به او اجازه دهد 


حفظ کند. 0 ِ 9 
آویختم تا تو را از هر بدی حفظ کند. 3 
کرده است مرا از هر بدی حفظ می اک 


0 آی می‌توانید علامت رفع را در صیغه‌های مختلف فعل مضارع تعیین کنید ؟ 

| آیا حرکت آخر فعل‌های «تسمح. تحْقط»... ضمه است؟ 

۳ در فعل های «لیُشاهدوا» و «آن یحرجا» حه حرفی حذف شده است؟ 

] چرا فعل‌های«آن تم «لیشاهدوا»... به صورت التزامی ترجمه شده است؟ 


۳ را فا ان ار همقل مت ده له ات ۱ 
۷۲ 


۱ وت 
موه 


اقا تست اس رانا قرش کر سا انم وا مرف اد ترو ۱ 


به تصاویر زیر نگاه کنیم : 


اف جرا زمین لباس سبز به تن کرده است ؟ 
ال علت ریزش برگ‌ها جیست ؟ 
8 برف جه اثری بر طبیعت گذاشته است ؟ 
کلمات نی از اين سّت لا بتغتر خلقت خارج نیستند! آنها نز تحت تنیر عوامل قرار 


می‌گیرند و تغییراتی را می پذیرند! 
به مثال‌های زير توجه کنیم : 
مغ ال درجت لس 
08 المزمنون لابشرکون له فیت. 
([2] تأئل قبل آن بدا بامل. 
3 المسلمون بحاولون آن بُعقوا آشانهم. 
۲ وت ی بت 
- حرا نون اعراب از آخر فعل «یْحفقوا» حذف شده است؟ 
1 - آیا حرف «ان» موجب تغییرات فوق در فعل مضارع شده است؟ 


«نون» در فعل مضارع پس 
از ضمایر الف. واو. یاء 


«نون اعراب» نام دارد که 
بقای آن, علامت مرفوع 
بودن فعل است. امّا «نون» 
۴ سوب در صیغه های جمع موّث از 
۹ این نوع نمی باشد بلکه 


ضمیر فاعلی است و حنان 
که می‌دانيم این دو صیغه 


هرگاه فعل مضارع پس از حروفی از قبیل «آن» بياید. منصوب می‌شود. مینی هستند. 
۷ 


۱ ۲ ‌ سِ ۳ سیر ۱ 
عاستم قاعهسانل | 


یرت 
انتخب الْجوابِ الصَحیع: 
۱ تحت لغة الْقرآن. (انعلم -أنعلم) 
| - علیکم آن ... الم من عند .اون تطبوا) 
اقلا - حاوت الطالبات آن... في سبیل التجاح. جهن - بَختهد) 


40 آیا ادوات دیگری هم هستند که مانند «آن». فعل مضارع را متصرب کنید ٩‏ 
۱ برای یافتن پاسخ به عبارات زیر نگاه کنیم : 
ظ - فاضبروا حتی یک ال یتنا 
ال - آلمومنون آن یکنبوا من جُل رخارف الدنیا. 
- هم یو ال المرية کي یماح 
اقل - مت اتب (ص) لد التاش اٍلی لح . 


نصب مضارع با یکی از 

این دو علامت نشان 7 ۱ 

دادو ی شود ۰ ۱ اصلی حروف «لن - کي - (لكي) - 1 - حنی» نیز مانند «آن» جزء 
: آن یِذقب ۲- «حروف ناصبه» می‌باشند. 
فرعی (حذف نون 

اعراب) : آن پذهبا. 


۷۴ 


۰ تومنون 


۷۵ 


کارکاد ترجه 


() آدوات نصب مانند «أن (که). كي. لکي. حنّی. (-» (اء تا اين که برای این که) معنی فعل 
مضارح را غاب به مضارع التزامي می فارسی تبدیل می کنند. 
سیف مسر را خلت سل بش قرس قدیل ی کت 
() به کاربرد «لام» در جمله‌ها دّت کنیم : 
لفات لاد (حکرت ار آن خیایتت) 
اجتهدث لانجَم. (تلاش کردم برای این که موفْق شوم.) 
بت عن الکذب! (باید از دروغ دوری بجوییم !) 
> 
افرأ اصّ التالی نم صَُح الاخطاء الموجود؟ في ترجمته: 
چا 
۱ و روا یدصت مر ند اه 
5 ی عنم امین . فقالت : لا بدا حطر. .۰ !بعد بضعة آیامقال لها الصغار : 


1 


ار تست المررعة الصا نهد فقلت ام ۶ علیا ان ترعل ۲ لاسام 


خین یعتم علی غیره نیعم عملاً هام ولکن حین یعتمك علی تسه یج آن تخاف منه ۱ 


اعتماد به نفس 
هنگامی که گنجشک از آشیانه اش خارج می‌شود و برای فرزندانش 
روزی طلب می کند به آن‌ها گفت : عزیزانم ! مراقب حرکات صاحب مزرعه باشید 


«قواعد» را در خدمت «ترجمه»ی متون و 
عبارت‌ها قرار دهیم! 
گاهی از طریق ترجمه‌ی دقیق, می‌توان 


نقش کلمات را بهتر ‏ ر 3 تا موقعی که بر می‌گردم به من خبر دهید. موقعی که مادر برگشت. بخه‌ها گفتند : 


صاحب مزرعه همسایگان ما را برای جمع کردن محصولات فراخوانده است. 
ی بدون شکت آن‌ها انسانه‌ی ما را وان مي کنند. بأدر کفت: مضطرب تشوید::.) 
در روز بعد بخه‌ها به او خبر دادند که صاحب مزرعه از خویشان خود برای جمع 
کردن محصول کمک خواسته است. مادر گفت : خطری شمارا تهدید 
نمی‌کند.۰۰! بعد از جند روز بخه‌ها به او گفتند : فردا صاحب مزرعه خود. درو 
کردن را شروع خواهد کرد! مادر گفت : اکنون برماست که کوج کنیم... انسان 
موقعی که بر دیگری تکیه می‌کند عمل مهمی را انجام نمی‌دهد. اما موقعی که بر 
که می کند. واجب است که از او بترسیم! 


: #۴ سعی کنیم هر «قاعده»‌ای را که می‌آموزيم 
از خود سوال کنیم اين قاعده چه تاثیری در 
ترجمه دارد؟ 

# باتعیین نقش کلمات در زبان مبدأًء جایگاه 
دقیق کلمه را در زبان مقصد معیّن کرده‌ایم. 


تصارت 
نوی 


عین الافعال المضارعة واغرایها في الم التلية شم چم العبارات: 


قاضیروا حلی یخکم ال نا وهو خر الحاکمین که 
لا تحبون آن یر له لک که 

چلن توا ار حنیتفقوا متا نُحتونه 

مر له المسلمین آن یتعاونوا علی ابر واشُقوّی. 
له اي سالك آن نُذخلني الْجنة برخمتك. 


"1 
شش 
۳" 


شزاس 


املا الفراغ بما یناب المعنّی: 


۷۳۲ 


لا یذ هب 
مضارع منصو ب بالفْتحة 2 موه متضیرت با لت 


ار ا اكص التالی و تزجنه ای اْفارسيَة بعبارات مألوفة: 


ادا رالعدیق 
ناد شروط للصَدیق علی سب روایة عن نامام الضادق (ع) : 


مه ء و گّ ۳ + ‌» 2 7 ِه 2 0 

الاول : آن تکون سریرنه وغلانیته لك واحدة. والتانی : آن بعتیر ژینلك 
قت ی ال ِ 2 ۶ ۰ ۳ 
زبنه وشیناك شیه: والثالث : آن لاه عنك مال ولا مَنصبٌّ. والرابعٌ : آن 
لانتعك شتا ما رز علبه. والخامش : آن لا بر کك عند الشداد. 


۷/۸ 


آلشيالجسایعنياغکاآکريم 


«استفهام» با 

استفهام در حقيقت هنگامی به کار می‌رود که متکلم در صدد یافتن پاسخی برای ِ 
مجهول خود می‌باشد. اما گاهی به عباراتی بر می‌خوریم که سوال کننده در واقع در پی این 
نیست که جوابی برای سوال خود بیابد؛ بلکه معانی و مفاهیم دیگری را در ورای این 
استفهام ظاهری درنظر دارد. 
آیات زیر توجّه کنیم : 
«تمُرون التاش ابر وتنسّون ششک ؟؟) آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید و 
توش ایکا زاس کار اتکی 

#ألم عم وال یلم ما في السماء والارضگه آیا ندانستی که خدا آن چه را که در آسمان و 
ی اتید زج ی ی ۱ 

آیا به راستی پاسخ سوالات فوق روشن نیست ؟! 

این گونه استفهام را «استفهام انکاری» می نامیم. 

هرگاه جمله‌ی استفهامی همراه «ادوات نفی» آورده شود به منظور اقرار گرفتن از مخاطب و 
«تقریر» و اثبات موضوع است. (آیه‌ی دوم) 

اگر جمله‌ی استفهامی از «ادوات نفی » خالی باشد. مفهوم جمله حکایت از «نفی» و يا «نهی» ‏ 
می‌کند. (آیه‌ی اول) 


کرک نکته‌ی اصلی در بلاغت به 
مقتضای حال» سخن 


در آیات ذیل مشحُص کنید که آیا استفهام در معنای حقیقی خود به کار رفته یا تن 
مد استت؟! 


۱- یلو نان بو الّین 4 [اي پیمبر] می پرسند روز جزا کی خواهد بود؟ 


بهء 3 4 مج مر جگونه سخن بگوی, تا 
۲- الم یجدك ینیما فازیجه ایا تو را يتیم نیافت آن گاه پناه داد ؟! ٍِِ ِِ ۳ 
۳ 1 ب به بهترین شکل پیام 


۲- هل جزاء الاحسان |لا الا حسان؟؛46 یا پاداش احسان و نیکی جز احسان ما را دریافت کند و براوتأثر 
و نیکی است؟! گذارد ؟ یافتن این پاسخ در 
۴- ال بقلموا آن اه هو یل الئوبة عن عبادهک آا ندانسنند که خداست که شوت 


توبه‌ی بندگانش را می‌پذیرد ؟! 


۳ 1 ۳ وه 4 
ات ت 


۳۳۹ 0 1 وت 


کی اس ۱ وت ی 


اقرا الخطبة التالية من «نهج الْبلاغة» و ترجنها اٍلی الْفارسبّة: 
وله و اغطیث الا فالیم الب بما تحت آفلاکها علی آن 


2 
۳ 


عندي لاهن من ور في فم جرادةتفضنها : ما للي ولعیم 
یی وله لا قی؟! (خطبة ۲۲۴) 

اد لا کر 
سلْبٍ: به زور بگیرم جلب شعیرة: پوست یک دانه جو 
آهون: پست‌تر ورقة: برگ 


۳ ِ 8 ۲ 
تقضمها: ان را می جود ما لعلي...: علی را جه کار با.۰۰۰؟! 
آعطیت: داده شوم کرادة: ملخ 


واحد 1 یر عهده 
ان عفر 
رت تشع 


نمی 


لد اعداد ۱۲-۱ را در زبان عربی جکونه می‌خوائم؟ 
۳ () ابتدا به دایره‌ی فوق نگاه کنیم و اعداد ۱۲-۱ را بخوانيم : 


۳ () ال دون نگاه کردن به دایره‌ی فوف اعداد ۱۲-۱ رابرای خود تکرار کنیم! 


یی 


باتوجه به ترجمه‌ی آیات در جای خالی عدد مناسب بگذارید : 
]| تن جاء بالحسنة فله... آنالهاه هرکس کار نیک انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد. 
۳ هدند ین موسی. .یاه ی اه موی دادیم. 


۳ اي رابت ۰ کوکباه من یازده ستاره را دیدم. 


گر 


بانوجه به ایات, در جای خالی ترجمه‌ی آیات. کلمه‌ی مناسب بگذارید : 
1 عقال آیئك آلا تکلم التاس ثلانً آا 4 گفت : نشان‌ی تو این اممت که. ۰ روز با مردم سخن نگویی! 
1 كثِ » 2 بر ۱ ۳ 
0 #خلق السّماوات والارض في سة اه اسمان‌ها و زمین را در... روز افرید. 


۲ «ینددکم کم حنتة آلاف من الملانکته خدایتانبا... هزار فرشته شما را یاری کند. 


رن 


اعداد ۱۲-۱ مانند اسم‌های دیگر می‌توانند «ناء تأنیث» بپذیرند : 


واحدة, ار لا اريعة و ... 


۸ 


اس ااسايم 

علس الم نوري 

آیا تسش, یا قلعة الضایدین؛ ‏ علّی الظلم وري. علی الظالمین 

فا ما 

طیوژ الأبابیل من کل وب تَصْبٍ الحجازعلی الخاصبین 

فری عای ری ۰ بات و ی 

ِ لهن فندوا وزدنا ‏ فلن لوا لحم في الباشمین 
فا 

کاشجار زنتوننا في الجلیل تموث‌علی آزضناوانشین 

«صالع الُواري»! 


رب 


سب کت 7 


7 اسق 


۱ 
3 ۱ 


زد 


انس ی ده 
۴ انتخب عنواناً مناسباً حلص (علی خشب رأیلت) طیور الاباییل: ٍارةالی سورة 
نو و 1 7 ءِ۰ 2 «الفیل» 
قلعة الصامدین و الخلم في الياّمین 6 اشجار الریتون ) سن 
#۴ أَجبٍ عن الاسئلة : ۰ 
۱- من یَصبٍ الحجارةً علی الْغاصبین؟ 
۲ یب الشاعر من اََدسٍ؟ 
۲- من ین با لصو ؟ 
۴ اخظ تلا آبیات من الشعر. 


جرا اين موضوع را می‌آموزیم؟! یادگیری این بحث جه تأثیری در فهم 
1۹ 
معنای عبارات دارد؟! 


حرکت حرف آخر فعل مضارح گاهی ساکن می‌شود. 
۱ او ات ای من ها ایک ما 
3 ۳ مرن من » علاوه بر تاثیر گذاشتن بر معنای 


3 پاره‌ای از ادوات جزم, دو فعل را كِ می‌دهند . 


حال به متن زیر توجه کنیم :۴ 


۱ 0 


العالم قائمبالعمل. ولم تخزح الحیوانات ‏ صفیزها و کبیزها عن هذه لسن الالهی. 
وم یف الانسانْ من آسرار هذء ال الا الیل منها! علی سبیل المثال من ی ی 
و ۱ 7 ی مر 
۱9 
اٍلی آهدافه! ۱ 
هرکس تلافن کند مینایب ) ۲ 
بنیان جهان بر کار است. و حیوانات - خُرد و کلان آن نها - از این سلت الهی خارسنت ند ریس از 
ی ن متال هرکس به زندگی موراحه عامون تفای دای 
ٍٍِِِ سکن خود و در دل زس اپ دی مد تیگ 
می‌کند. مورجه آن جه را که در تابستان جمع می‌کند ثمره‌ی آن ژا در زمستان می‌یابد. . مورچه اگر رط بت له 
احساس کند» دانه‌ها را به سطح زمین بیرون می‌آورداژ آن هام لول خوردید پختوگند تا امد 09 
نان بای رسیدن به هدفهای خود باداش لقع وا نت آمین مورد ته) خود نوا دهد 


۳۳ حرکت ار فعل هایی مانند «یکتشف». «تشعر». «ْحْرج». صنمه است؟ 

- جرا فعل «لم یکتشف» به‌صورت ماضی منفی ترجمه شىده است ؟ 

- جرا دو فعل ماضی عنوان متن به صورت مضارع ترجمه شده است؟ 

- جه تفاوتی میان لام در «لیشاهدوا» در درس قبل با «لیِحَعَل» در این متن وجود 
دارد؟ 

ایا رای درا مس اف مها 

- ایا تفاوتی میان «مّن» و «ما»ی استفهام و موصول با «مّن» و «ما»ی به کار رفته 


در متن فوق وجود دارد ؟ ۸۵ 


۱۵ سح 


پا سس مه 3 
به منال های زیر توجه کنیم : 
۰ | المومنون یتعاونون علی ابر والفوّی. 
۲ لا تخرّن. ان اللّه معنا که 
۱ اّلامید لم بُمَصروا في آداء واجبهم. 
»لفق دوسعة من سعتهاکه 


آیا در جملات فوق. فعلی به جز فعل مضارع یافت می شود؟ 

۳ ایا می‌توانید ادواتی را که موجب تغییرات لفظی در اين فعل ها شده است تعیین کنید؟ 
- چه تغیبرات لفظی در اين فعل‌ها رخ داده است؟ 

- ایا صیغه‌های نهی را به خاطر می‌اورید ؟! «لا»ی نهی جه تغییری در فعل مضارع 
0 ایجاد می کند ؟ 


هرگاه فعل مضارع پس از حروفی از قبیل «لم». ی نهی و «لام امر» پياید. 
مجروم می شود. 
. علامت جزم در فعل مضارع 
چزم مضارع با یکی از دو علامت زیر ان دادهمی‌شود: 
ار 
۳ فرعی (حذف نون اعراب) : لا تَفعلوا. لم بَذهبا 


۶ 


6 اب 
۳ 
» هر قاتاسن ی | 


انتخب الصحیح للفراغ: 
- الطالبا لم... في مساعدة آَخواته. (بْقصَر. بُفصرْن) 
7 - الْکماز لم... بما رل اله. (یومنواء یزمنون) 


اب 


۴ ادوات جزم 
آیا ادوات دیگری وجود دارد که علاوه بر معنی» در لفظ فعل نیز تغییراتی ایجاد کنند؟! 
برای یافتن پاسخ به عبارات زیر نگاه کنیم : 
| - ما تفعلوا من خیر له له 
ان تنصروا لَه یْص رک که 
3 - من عفر شرا لاخیه ومع فبها 


ابا همه‌ی فعل های جملات فوق, مضارع تسیل ٩‏ 


نا یط و 


ادواتی از قبیل «مّن». (هرکس). «ما» (هرحه)؛ «یْ» (اگر) جزء ادوات 
شرط می‌باشند. 


این کلمات دو فعل را مجزوم می‌کنند که اولی «فعل شرط» و دومی از آن جا که فعل ماضی 
«جواب شرط» نامیده می‌شود. ۱ 


می‌باشند ؛ لذا فعل شرط 


۱ ۳ ِ" اب شرط در صورت 
نکته: ادوات شرط بر سر فعل های ماضی نیز داخل ی ۲ 0 


من ص ظفر. مجزوم» خواهند شد ! 
۸۷ 


وت 


اجقل في الفراغ دا جزم هُناسبة: 
۳ - ... تفعل في ال بفله ال 
۳ - ... یَعمل الخیر بِنْتَفم به) 
1 - هولاء الطلابِ ... یُهُملوا في آداء واجبهم حثی ألانّ. 
7 -... نساعذ مظلومي المالم! 


اش 
) فعل مضارع مجزوم به «لم» را می‌توان به صورت ماضی ساده‌ی 7 بر 
منفی و يا ماضی نقلی منفی ترجمه کرد. 7 رو 
() صیفه‌های غایب و متکلم فعل مضارع, هنگامی که همراه لام امر به . "- . 


۳7 
کار روند. به صورت مضارع التزامی ترجمه می‌شوند. # ,1 7 
) هر یک از دو فعل شرط و جواب شرط در صورتی که ماضی باشد, 3 
5 ی 
می‌تواند به صورت مضارع ترجمه شود. ور 


ترش 


یر 


صکح ما تاه من الاخطاء في ترجمة الْعبارات الالية: 
«قالّت الاعراب آمنا. فل لم مُوّمنوا. ولکن فولوا أسلمنا 
اعراب گفتند : ایمان آوردیم. بگو : ایمان نمی‌آورید بلکه بگویید : 
اسلام می‌آوريم. 

روما ندموا انلسکم من بر تجدوه عنة له 

هر نیکی و خبری را که پیشاپیش برای خود نمی‌فرستید. نزد خدا 1 ۳] 
نْ را می‌یابید . 

من طب ای سهر اي 

هر کس جویای بزرگی و علو مقام باشد. شب‌ها بیداری 


تا حه حد. به میزان توانایی خود 


می کشید ! در ترجمه واقفیم ؟! 
۳ 1 رت هذا البیتکه #برای ترجمه‌ی یک متن» لازم 


نیست معنی تمام لغات آن متن را 


پس باید صاحب این خانه را عبادت کنید! از قبل بدانیم ! 


«الل ال في القرآن! " بنیفکم بالعمل به غیزک !» 


خدا را خدا را در:مورد قرآن ! دیکری در ع( ۳۳/۱۳ #برای پی بردن به نقاط قوّت و 
۱ ۱ ۳ ضعف خود. متن‌هایی را از غیر 
شما پیشی نگرفت ! کال برس نات کت وا 


0 ان و ار 
۱-«لام امر» پس از حروفی از قبیل «و -ف» معمولا ساکن خوانده می‌شود. ی ری تن 


تنج 


اقراً العباراتِ الثالةٌ وشزجنها نم افلاً لفراغاتِ من الْجدول: 


یله ابر ما بقوم حتی یروا اسهم 

#قالت الاعرابٍ آمتا فل لم تزمنوا ولکن قولوا ناه 
لانتتطوا من رحمة له 

ان تفرضوا ال زضاً سنا بضاعه لک که 

نها الب ؛ حاولي یوم لتهذیب سك لک تدم عُدا. 

لا تخب المجد تفر آنت آکله ‏ انبم لْمجد حثی تَْ الصبرا 


ها خها سا ۵ ۳۶ 


رن 
شزاس 
انتخب الکلماً الْمناسبة لفراغ معا بين امین مع بیان السَبب: 
1 ... علی مرارة الحق الا من عرّف خلاوة عاقبته. (ا یره لایضبز, لانضبز) 
لن... امْروٌغرف قدر نفیه. (بهُلك. بهُلك. تهلك) 


۹۰ 


وه 


أکْمل الفراغ بصيغءة مناسبة من مضارع «نْجَع»: 


ان تَحْتهذنَ في أعمالکیٌ.. 


1 لذا 
۳ 
83 


نتم نَجْتهدونْ في آعمالکم و. .. 


اقرا اض وآغرب ما آشیر الیه بخط: 


جدید في کل زمان! 
سأل رجل الاماع الضادتق (ع) 0 لقرآن. نقال الما 
لِن ال تبار وتعالی لمْ بجعله یجعله مان زمان ولناس ی دون ن ناس؛ فهو في کل 
زمان جدیدٌ وعند کل وم مض لیب وم القیامة؛ 


۹۱ 


توا بائمند. نیازمند وسیله‌ای زیبا و مناسب هستند تا بتوانند بر گوش مستمعان و مخاطبان بهترین 


زا کارت 


ست. حذف بعضی از اجزاء کلمه و يا جمله است. 
به یات زیر توجّه کنیم : 
عالم الغیب والشهادة الکبیر تال [المتعالي] 
[او] عالم به غیب و آشکار است؛ ره 
حرف «یاء» از کلمه‌ی «المتعالي» جرا حذف شده است ؟! 
اگر به سوره ی «رعد» مراجعه کنیم می‌بينيم کلمات آخر آیات ما قبل» همگی به کسره ختم شده 
است. از این رو حرف «یاء» برای حفظ «تناسب» و «تعادل» حذف شده است! 
فکیف کان عقابجه اعقابي] پس کیفر من حگونه بود؟؛ 
ضمیر «یاء» در هی ات رت شده است. 


۱- فورینا ِ یل دعامه پروردگارا دعای مرا پپذیر. انیت 
۲- له آذعو والیه مه به سوی او فرا می‌خوانم و بازگشست 


من به سوی اوست. 


3 
جمال لفظ ومعنی ‌ 
الفاظ. «مرکب» معانی و وسیله‌ی اظهار مفاهیم و مقاصد هستند. معانی هرجند پربار وپر | 


قرآن به عنوان معجزه‌ی پیامبر اسلام» گذشته از آن که حاوی معانی والا و مفاهیم گرانسنگی ۱ 


از جمله مواردی که در قرآن کریم به منظور رعایت جمال قالب و حسن ظاهر رعایت شده ‏ 


اد اعد رعایت «تناسب» و «تعادل» 
در آیات زير کدام جزء از کلمه و یا جمله حذف شده است؟ از اصول زیبایی شناسی 


به منظور رعایت 


ها 


بذ ,وه ۳ زیبایی‌شناسی. گاهی کلمات؛ 
۳- «ولینذر یوم اللاق ۶ تا از روز دیدار پترساند. 0 
۴- دا سالك عبادي عتي فاتي قریب أجیب دعوة الاع [ذا دعان6ه ‏ . می‌دهندو یا حتی اسمهایی 


وهنگامی که بندگانم درباره‌ی من از تو پرسند. من نزدیکم و به ندای کسی که مرا در جمله حذف می‌شود! 


نی 1 0 


اک و 4 له .۰ لاتجعنا من 
القانطین و لا تحْلنا من زخمتلت... و لا تجْعَلنا من رحمتك 
محرومین... و لامن بای مطرودین؛ با آجوة ال جودین وک 
رین 
کد کل 
لا تحلنا: ما را بی‌بهره مکن 


۹ 


ازع :ات ار فا:نانا مق ۱3 
با ودي! (لی متی هذا لعنا؟؛ وید کلام محقّد. .۱۰ 
لا یف هذا ایغ .۰.! لا رف دین آبائلت! 


حنظلة :یا بَتَ! ماذا لب مّي؟ لب عبادة الاصنام 


والسکوت آمام ظلم الظالمینَ تفاحُرهم علی الفقراء.. 
اک مال الحرام. .۱۰ ۷... ۰.۰۷ هذا مه لا بل 


الخالق! 


قال ال تبارك وتعالی وان جاهدا 
ُشرك بي مالیش | ۱ ۳ 


لباب با حَظ؛فني 


علی مَوعد مع عبدالله بن 
عِ 


لك به علم فلا 


لیوم؟ عليك آثاژ المْضب! لماذا؟ ۱ 


۰ ۳ بر اه 
امد اذل بهزلا شاب قدشسکث عقولهم؛آخاف آن ید 


مخت کل ایا باسطر ول ابا 


9 4 


/ ا/ 2 ۱ 
۳ 


۳ 
بر ۳ 


یخٌ.۰. ولکن حینما سم نداء المْنادي یذعو الی الجهاد. خَرحَ من بَیّته واسرع نو ساحَة 


که اه تا فا در ی که وه 
- «فسَلام علیه یوم ول وبوم یموت ویوم یت حَیَاه 


اه 
شد 1 1 جع 
تخب عنواناًمناسباًآر لنض (علی عسب رأیلك) 
هو 9 4 ِ 
المْلك والجاه () خیر اباب شرّذة قلیلون 6 


عَیّن الصَحیح: 
او عامر من بنهعبادة الاضنام. _ 


۲- مهد حنظلةً في غزوة بذر. 9 


2 بپٍُّ 3 1 ِ 7 2 1 3 
۲-ما امن عبذ اهب یبا یماا ادها ۱۳۳ 6ج 
۴ ماترك حنظلة دين آبائه. 4 
#۴ أجبٍ عن الاسنلة: 


اس مین فال : لا بوید کلام محمّد؟ 
۲ ادا عامر من ایّنه؟ 


جرا این درس را می‌آموزیم؟! یادگیری این درس چه تأثیری در فهم 
عاق] ۲٩‏ 


معنای عبارات دارد؟! و. 
نب ۲ ۳ 
فوانه 


.]ٍ حرکت باره‌ای از حروف فعل‌های ماضی و مضارح با نمونه‌هایی که تاکنون خوان‌يم. تفاوت دارد. 


!] هر فعلی باید به «فاعل» خود اسناد داده شود اما گاهی فاعل به علل مختلف حذف می‌گردد و فعل 
به «مفعول» اسناد داده می‌شود! 

۳ «مفعو| به» گا حانشین «فاعل» می‌شود و ۶ بان اد داده شود. 
رل تلع بر ٍِِِ می 


| طریقه‌ی ترجمه‌ی چنین فعل‌هایی (فعل مجهول) با فعل‌های دیگر (فعل معلوم) تفاوت می‌کند. 


۹۸ 


#ر 3 ۵ ء 8 ۱ ۳ 
علق جر تمین علی باب بیت آعد ال غنیم. جاءلشل و لا 1 
0 ۶ 7 از 1-۳۰ ۱34 اه 


نفسه :ود لد لت بلط لا تشمعان صوتا۰ فأخضر الّص قطعاآین امن .. " 
نم تلم نحو الجَرس. ولم يفکز ان آذان لاس مفتوحهة وانهم ُستعون صوتّ الجَرسٍ؛ 3" 
حبن رد رش قرع صاحب ایب نع اپ ... !قجب ال ال وال :با سح 


عجّبا...! کیف یُْمعٌ صوْ الحرسٍ من بعید. یم نا لمآشمفه من قریب!! 


رو زنلک ۱ 

رلک فراتهای در ای کار وتان اوه نت دروی ار ارت ۱۳ 
هن میت زا نگ هرگاه حرکت داده شود به صدا در می‌آید. دزد 
کرد...! سپس به راه حل عجیبی رسید!! پس با خودش گفت : گوش‌هایم اگر با پنبه پر فسود. و 
صدایی را نمی‌شنود!! دزد قطعه‌ای پنبه حاضر کرد.۰. سپس به‌طرف زنگ جلو رفت وا : 
نکره که گوش‌های مردم باز است و آنان صدای زنگ را می‌شنوند! موقمی که زنک حرکت ,۱۳۳ 
شد. صاحب خانه هراسان به طرف در شتافت. ..) دزد ساده لوح تعجب کرد وگفت : شگف 
جگونه است که صدای زنگ از دور شنیده می‌شود. در حالی که من از نزدیک آن را نشنیدم!! # 


نت 


اما 


| «غُلي» با آن که فعل ماضی است. چرا حرکت حرف ال آن مضموم است؟! 
| حرف مضارعه «یاء» در «یُستغ» جرا یک بار به صورت مضموم آمده و بار دیگر مفتوح «یَسمَعون»؟ 
1۳ فاعل هي در جمله‌ی «عقَ جر ثمین» کیست؟ 


أ «صوت» حرا پس از «یَسمَعون» منصوب وپس از «یْْمَعُ» مرفوع اساست؟ 


| ]ترجمه‌ی فعل هایی مانند «علق, يحرّك. ملّت. ُشتم» با «لّق. بحرك . تا یسم » جه تفاوتی مت " 


۳ 
۳ آعوضوج 
هر پدیده‌ای در عالم» «فاعل» و انجام دهنده‌ای دارد. حرکت و تحول و تغییر» بدون تایر فاعل 

امری محال و غیر ممکن است! 
نگاهی به طبیعت اطراف خود بیندازیم : 


ی 


«#وجعنا من الماء کل شيم حی تیه نوما من داب في الارض الا علی له رزفهاه 


حال گاهی فاعل از وایلك بیننده پنهان می‌ شود ! به تصاویر ذیل نگاه کنیم : 


حه کسی این میوه‌ها را حیده است؟ حه کی دسته‌ی کل را روی کتاب کذاشته است؟ 
در جهان کلمات نیز گاهی فاعل, ناشناخته و «مجهول» می‌باشد. لذا جمله به گونه‌ای ترجمه 
می‌شود که گویی «فاعل»ی وجود ندارد! 
به عبارت‌های ذیل توجّه کنیم : 
۳۹ ۳ الانسانْ ضعیفای» انسان ضعیف آفریده مجكه است۱ 


و که ات ی دی ۰ جح ۰ 2 ۲ 
1 برزق | لشهید عنک ربه: شهید نزد پروردکّار خود روزی داده می‌شود. 


شرا ره 
اساج 


"| -آیا حرکات دو فعل «حات-یْرْرقْ» با آن‌جه تاکنون در مورد حرکت فعل‌های ماضی 
و مضارع خوانده ایم» مطابقت هی کننت؟ 


۱ ۳1 این دو فعل به «فاعل» خود «اسناد» داده شده‌اند؟ 
| -به نظر شما در اين دو جمله. حه کلمه‌ای جای «فاعل» را «اشغال» کرده است؟! 
1 


فعل‌ها در جمله بر دو گونه هستند : 
۳ فعلی که فاعل آن «معلوم» و مشخص باشد. (مبنی للمعلوم) 
۳ فعلی که فاعل آ «مجهول» و ناشخص باشد. (مبني للمجهول) 


و _ با حرکت وزن و آهنگ فعل‌های مجزد و مزید آثنا هستیم : کب بَنْصره آکرم. 
عَرّف» پعلم اسَْعْثره... 
۱ حال گاهی برای آن که فعل ماضی و مضارع را بدون مشخص کردن «فاعل» به کار 
ماضی مضارع 
۱-عین الفعل را کسره می‌دهیم. ۱- عین الفعل را فتحه می‌دهیم. 
ین لقع را مصتوع می کم می‌کنیم 
ی : آفرید یحْ : می‌آفرند 


خی : آفریده شد ععی:آفر بت ی نود 


6 سم ۳ اس ۲ 
رت .نا 
ات | 
السحدار لد ۳ 


1 ۳ 


ضغ في الفراغ الکلمة المناسبة: 
8 - ... الاشیاء باضدادها. (تفرف. تقرف) 
0 - ره لمُسلمة... من التکاشل. (منعث» فنم) 


اف نالرت اسان اف تست ۳ 


حال پس از آن که «فاعل» را در جمله حذف کردیم. آیا جانشینی برای آن پیدا نمی کنیم ؟! 
یک بار دیگر به مثال‌ها نگاه کنیم! به نظر شما جه کلمه‌ای جانشین فاعل شده است؟ 


مبتدا خبر ‏ مفعول به 
0 
در فعل مجهول, «معول به» ب‌جای فاعل می‌آید (نایب فاعل) و تمام احکام آن را 
می پذیرد . 


نایب فاعل از جهت «نوع» ( (مانند فاعل) به یکی از سه صورت ذیل به کار می‌رود : 
۱۰1 سم ظاهر کب علیکم الصیام که 
۳ ۲- ضمیر بارز : زهذا اي ژزفنا من له 
(] ۲-ضمیر مستتر: اقلا یرون لی لب لکیف که 


0 22 ن 2 ِ و2 رح 
ارسل - نرل - اکرموا - نصرنم - اکتا - بخترمون - رزفنا 


۱- از قبیل : پس از فعل قرار گرفتن. مرفوع 
بودن؛ تبعیّت فعل از آن از لحاظ مذکر و موْنّث بودن 
۱۰ 


_ِ 


به این گونه صیغه‌ها توجه کنیم! 
دک کر 


اقرأً اّص نم صکح الاخطاء الموجود؟ً فی ترجمته: 


ن لَحْدَع! 

ني مسج في مدين. سل هلول عن سیب با لننجد. ال بان :آم بل هنا [ ۳ 

لسجد الا لاتساب الواب. فقصد هلول یت مقداز اخلاص الاني.فأ نب علی 

جدار المسجد: «قد امش هنا المکا الْْقشش بر المزس امین مهلول». و ني لبم الي 
ما انش هذا الخبل, جه تاش َو هلول 2 سمع الباني هذا الخبر وغضب شدیدا و امن 
هلول و با تخرد رایخ ۳۰ 

ك و ان ام بُهلول قد خذف من جدار ر المسجد وکتب اسم ما رکالی ۱9 
۸ 


شمع بهلول الْحَر سم و قال :«الما لاعمال بلیات» 


فریب نخواهیم خورد! (فریب داده نخواهیم شد!) 
مسجدی در شهری ساخته شد. بهلول از علت بنای مسجد سوال کرد. 
صاحبش گفت : این مسجد را جز برای کسب تواب ایجاد نکرده‌ام. بهلول خواست. 
مقدار اخلاص سازنده را بیازماید. بنابراین دستور داد روی در مسجد بنویسند : 
ان مکانمقدس هم من نک وا هل اجاد ده است. د یرس ناژ 


ً ۳ ۲ 


۱ 


خواندن متون ادبی فارسی بر توانایی ما 


در ترجمه‌ی بهتر می‌افزاید. 
#متن ترجمه شده را چندین بار بخوانیم و 
کاستی‌ها و نقایص آن را برطرف کنیم. 


۰ #عادت به نوشتن را در خود زنده نگه 

ی و " داریم تا بتوانیم هنگام ترجمه, قلمی روان و 
3 شیوا داشته باشیم. 

مردم دیده شدند که اسم بهلول از دیوا ر مسجد حذف شده و نام ما ای که یر مگ سا 


نوشته شمه اشت موقعی که بهلول این خبر را شید لبخند زد و که ۳ ۱ آن برخورد می‌کنیم. یادداشت کنیم. پس 


فقط به نیّت‌ها است». ۳ 1 


از مدتی صاحب یادداشت های ارزشمندی 


ین 


اتسار ۳ 29 
۳ رین ال 


سا 2] 


اف العبارات ال فتزجنها الی الْفارسيّة نم الا اْجدول: 


2 


و اذا ری القرانقاستمعوا له وأنصتوا کم رخمونکه 
ولا تخب الذین فتلوا في سبیل ال آموتا که 

ما ما رل لک من نک 

قال رسول ال (ص) : «لم نت لجع المال تما نا لنفقه». 
اللّه بت الا نبياء لهداية لنش ۱ 


ی ۳ 
۳" ۳ شانمي 


غيرالمنيللمعلوملْمجهول ان للمجهول لمعلوم وعیّنالفاعل و المفعول وناب الفاعل في جمیع اْعبارات: 
کب ال الصَیام ی 
مت اي (ص) لانمام مکارم الا خلاق. 


یعرف التاس الاصدقاء الْوفياء عنة الشدائد. 


۱- فعل مضارع للْمخاطب و «اللَونْ» تفلْ علی ال کید 


رازه 
عین الَحيع عن الاعراب و الحلیل الصّرفی لمات اي آشیز |لهابخط: 


#أحسبٍ التاش آن بُنرکوا آن یقولوا متا و هم لا یفْتنون» 


فرً ان القالي وترجنة الی اْفارسية نم آچب عن الاسنلة: 


بسیب |شلامه. فأمره سول (ص) باهجرةالی الََشة. وب ما جع تام الی مکةه 
ار المع ما ناسین رت 

عفد سول الک( ص) بیثه وبین حنظلةٌ بن آيي عامر مین لد . شهد 
ماع بذربشجاعة و دقع عن الاسلام دفاع را و بعد عام شارك في غزوة أخدٍ 
و دائع عن رسول الل(ص) یل قدرته حتی جر وانشُشهة في سبیل اللّه تعای. 
ژوي عن الوسول (ص) ؛... لم باهذ في ال من بشبه شقاسا. 


لی ین هاجر شقاسل؟ 
في ی غزوة شازك تستامل؟ 


ماذا و عن الزسول الاکرم(ص) في شأن تستاس؟ 


92 6 5 اش و ی ۳ 
کان ین اصحاب النبيَ شاتِ اسمه «شتاس». لقد تحمّل شفاس تعذیبا شدیدا 


۱۰۵ 


آلتم رجا نیالفآ آکريم 
9 +۹ 


یک فرد بلیغ بیش از آن که مایل به ذکر تمام جزنیّات کلام و تفصیل در آن 3 
باشد در پی «حذف» و «ایجاز» است. زمانی که امکان بیان معنایی با الفاظ کمتر 
وجود داشته باشد. شخص بیغ آن را بر «اطناب»ی که فاقد توضیح بیشتر باشد و 
کمکی به فهم معنی نکند. ترجیح می‌دهد. از این روست که گفته‌اند : «خیر الکلام 
ما فْلْ و دل»! 
رعایت این امر در آیات قرآن کریم به وضوح دیده می‌شود. گاهی «فاعل» حذف می‌شود و ۱ 
گاهی «مبتدا» و... و در همه‌ی این موارد. قرائن موجود به خواننده کمک می‌کند که موارد حذف 
شده را تشخیص دهد. 

به آیات ذیل توجه کنیم : 

ولا شبن التین فتلوا فی سبیل اه آمرات بل [هبا أحیا#عند زنهم نزژفروگ 

کلمه «هم» هت زرا باق ان« حبان) شعض انس اهر سا 
بر می‌گردد. از این رو فایده‌ای بر ذکر مبتدا مترّب نیست! 
#فاذا فضیّت الصّلا فانتشروا في الارضگه 
زیای کار ادا لد امن کته ری 
علت حذف فاعل در اين آیه آن است که در اين جا اشاره به اين که جه کسی نماز را ادا می کند 


مهم و حه اهمیّت دارد خود «اقامه‌ی نماز» است. 
کل کل 
خال در آیات. زير مشحصنن, کنید که عات: حلف فاعل با میندا خیست؟ 
- 30حُلق الانسان ضعیفأگه (حذف فاعل) انسان ضعیف آفریده شده است. 


بلاغت بر دو پایه استوار 
آمنتا< دوق - قربنه 

۳ 2 ِ ۶ ۶ 
- اما من خُمتْ موازیه فاّه هاويَة و ما آدراك ماهيّه ناژ حامیةعه (حذف مبتدا) 


۱ اما هرکس که ترازوی اعمال خیرش سبک باشد پس جایگاه او دوزخ است و 


تو چه دانی که آن چیست؟ [آن] آتشی است سخت سوزنده. گر «ذوق» نبشدهزیبایی 


- نما المومنون اّذین ٍذا دک ال وج قلوبهمگه (حذف فاعل) دی وی را 
وان نها کسای هد 6 رمای وه خباره در مرن ال اسان بلس ۶ 3 ۳ جع 
مبهم می‌شود. 


ا له .. نك آنت أرعم الرا و وم 
"افو والرحمة وآشد اقب في موضم الکبرياء والعظمة... ‏ ( 
لحم له الذي لا لك حجاه ولا یلق باه ولا یرد ساله و 
اتیب الما ومد لتمراآوي برمن لتضانفينوبتعي 
ال نو یم المست که یضار تک برین ویّهلك 
کلص ۳۹ خرین! ۳ "۷ 9 ۹ 2 


۶ ِ 2 3 بت 3 م۳ ۳ 


حیّب: نا امید کرد یضع: بر زمین می‌نهد 
یستخلف: ؛جانمن م ند هك ب: ۱۱۳ 
آمل: ۳ یداه ده تج 
رد: رد کرد. نپذیرفت 


اجه تجح هه دمح یروجچ ترچ ترچ 


۷ 


۱۰۷ 


یماس افش 
۳ و 


«همایش ترجمه» را در پایان سال تحصیلی نیز اجرا کنیم. 


در مراسم پایان سال تحصیلی؛ علاوه بر بررسی آموخته‌ها و کارهای انجام 
شده به نقد کتاب درسی خود نیز اقدام کنیم و گزارش آن را برای گروه عربی 


رما ی دی ار سورءهای فران را امناس ااموخته هایمان) به مسانته 
بگذاریم. 


چند بیت مُلم از دیوان‌های شاعران پارسی‌گوی پیدا کنیم. 


مقالهای پیرامون خدمات ایرانیان به زبان قرآن بنويسیم. 


ارس التامع 
لیس للا نسان | ماسعی 
یت اش في سبرهم نز افهمعن زنل یتلوم آسوا لنفسهم.حباأفظاء 
َشعلبهداة ای وتنلم یلها وس لهدایته بضل «هلك من لیس له حکیم مره 
وک کت قو لاه حستخضوا اه خر وکیف خلت َسْماوُهم في الثاریخ؟! 
لك ان بعض الاشارات ای میزات هولاء اما : ۱ 
۲7 آلاجتهاد التبا 
یت الاح 9ب اتب ولا تقزل الم ین انشماء جاهر؟ بل هي مر لک و تحمل 
بمُذر الک تسب العالي ون طب ای هر الليلي 
اسب للم زکراالزازيع کانقد بدا پدراسانه ال في امین من غنره. لکنه وضل 


لی آهدافه. لاه کان وبا فی آعماله. 


کان میکل آَنجلو یقول : لو لبم القاش ما مت من اْمشاکل والکذح في الحماده لما جوا 
من آعمالي الفنیّة! 


رل 
کرد ای تریح م دنام هلا تحتواالمصاعب رت عوا اما کر و في 


۳ 


و 


سل : 
ت 


ی 


3 میکل آزه اي من ی تریخ ََ لالم في رن الادس عشر آميلاد. 
98 
۱۹۰ مد 1 
۳ ۳ 
99 


3 


جان جالف زوشو کان خادما قي یوت الا غنياء. و کان بقول داتما : لقد تملشت آشبباء فی 
مدارش عديدة. ولک المدرسة اي كت فیها أغظم الفواند هي مسرسهٌ ایوس والفقر! 
نعم ! هذه هي تمريعة الحیاة : عمل و کذم وب ون یعْتَبها نعيم ورفاهٌ و راحة و هنا) 


آلأخلاق 
لْجاخ في الْحياة رب علی احَّي با خلاق الفاضلة. هذا هو آمیر المزمنین علی (ع) یقول : 
«من تب تسه لتاس |ماما لیا تعیمتقسه بل تلیم غره» 
قد جاء في ترجمة لالم اْجلیل والْعیْلسوف الکبیر «فلا دراه ما کان یل تلمیذاً 1 
و اجیل 7 هر 


7 
باربعة شروط : ۲ 
0 ی 8 ۲ 
1 ‌ 8 5 
0 5 9 
8 9 ت 


او بت اس 

قی را ارت 93 .۱ ۳ 
۲- ال لت ال لصول ری من دنو ی و ( ۵5 0 
۳ لیب المال 9 ناف 
۲ آن لا بحاکی الاعرین وتنتمد عل مه 


0 


‌ 
و ۵ ۵ 


ِ 


. ۰۱8. . 
5 

۲۰۸ 5 
5 

۳ 5 
یه 

89 
بّ ات 

_ با 

1 

۲ 

5 


اً 
1 ار 
اش ال انشا 


ی عنوان ۱ 


آسراژ لجع ر) را في الحيادون خطواث انم ) 


# تخب بلس همق 
اه و دپ 

- هزقد تین الرفك ین الفي چه 
ی 7 من 

- ول تفولون مالا تفعلون؟اه 
2 2 ۳ 


- و جاهدوا في لح جهایدیه 


9 


۳۲ 
2 
السَواسخ 


1 اد 1 جرا این درس را می‌آموزیم ؟! یادگیری این درس چه تآئیری 
۱ فهم معنای عبارات دارد؟!... 
سس ۳ 


([] «اعراب» مبتدا و خبر گاهی بر اثر آمدن عواملی قبل از آن, تغیبر می‌کند. 

۳ کلماتی از قبیل «کان. لیس أَصبَّ» تغییراتی را در معنای جمله و نیز در اعراب 
اخرای ان ااه مس کند. 

«کان» همراه فعل ماضی و مضارع معنای خاصی به خود می‌گیرد. 

۳3 افعال ناقصه دارای «فاعل» نیستند! 


۳ِِ 


انعم 15 


ل به متن ذیل توجه کنیم : 808 لایکونْ الشجاغ خور[! 


کانت لغب جمیل. و کآن موقشها وت 
ها لسْیٍّ. کان آحذهما یَفْحَرُ بنفسه کثیرا. فقال لصاجبه : 
لاتضطربِ! لو حوش لا مرت ما حین آکون تقلت.:۰! نها 
شمع وت دب فخاف و ترك صاجبه وأسترع لخو تمجرو و سلقها. ۱ 
ما اي لا شاه الب علی مر منه قال في نفسه : أصْبَخت الانَ وحیدا... ولیس 
لفرارمجال مادم ال هن تظاهرباْعوت. فرب من الم و وضع هرب ره وشفه... رکه و 
ذهب. عندئٍ رل صدیفه من السجرة وسلهبِحْجَلٍ : لما کان الب قد وضع فته قرب دنك ؛ فماذا قال 
للت؟! فأجاب : قال لي : لا ُعاشم من یفخر بنفسه! فلت السَجاعه بل قوال بل بالاعمال! 


شجاع, فخر فروش نمی باشد! 

جنگل زیبا بود. مکان آن در حومه‌ی شهر بود. دو دوست تصمیم گرفتند برای شکار به آن‌جا بروند. یکی از آن دو خیلی 

به خود فخر و مباهات می کرد پس به دوستش گفت : نگران مباش! موقعی که من با تو هستم حیوانات وحشی به ما نزدیک 

نمی‌شوند.۰۰! در این موقع صدای خرسی شنیده شد. او ترسید و دوست خود را رها کرد و به طرف درختی شتافت و از آن بالا 

رفت. اما دمی هنگامی که خرس را در نزدیکی خود مشاهده کرد با خود گفت : الان تنها شدم... و تا وقتی خرس این جا است 

مجالی برای گربختن نیست. پس تظاهر به مردن کرد. خرس به او نزدیک شد و بینی خود را نزدیک سر او قرار داد و آن را بویید... 

سپس او را رها کرد و رفت. در اين موقع دوستش از درخت پایین آمد و با ۱ 
خجلت و شرم از او پرسید : وقتی که خرس دهان خود را نزدیک گوش تو قرار 

داده بود. به تو چه گفت؟! جواب داد : به من گفت سناکس که بدسنوزه الاک 


می کند معاشرت مکن! جه ؛ شجاعت به گفتار نیست. بلکه به کردار است! 


۳ 


7 ت 
8 [ 
| يا از ۱ ۳ 


یی سا 
آبا «الغابة» در آغاز متن و «الشجاعة» در سطر آخر نقش «فاعل» را دارند؟ 
حرا «یفْحْرُّ» به صورت ماضی استمراری ترجمه شده است ؟ 


1 اتخورا و وحیدا! در ایکون الشجاع فخورا» و اص رحیدان مفعول به است؟ 


5 85 85 2 


حرا عبارت «کان اد قد وَضعّ» به شکل ماضی بعید ترجمه شده است؟ 


۰۱ علت رفع و نصب «الشجاع» و «فخور» در عنوان متن چیست؟ 
۱۱۴ 


نز . 15کس 


طبیعت همواره در حال حرکت و تحول و تغییر است. و در این سیر تغییر و تحوّل. پدیده‌هایی 


جای خود را به پدیده‌های قبلی می‌دهند و «منسوخ» می‌شوند و پدیده‌های جدیدتری پا به عرصه ی 


۴ 


ورتن لعتره لته ني الخلنه رب فیها ین کل ده ول وجهك شطر السجد الحرامه 

عالم کلمات نیز با پدیده ی «نسخ» بیگانه نییست ! در این جا نیز عواملی بر سر جمله وارد 

می‌شوند و احکام اعرابی را «نسخ» می کنند و احکام جدیدی را به جای آن‌ها «وضع» می‌نمایند. به 
عبارت‌های دیل نگاه کنیم : 


رال غفرز رحی4 
۳ «وکان ال غفورا رحیماگ 


۱ در جمله‌ی اول دو کلمه‌ی «اللّه» و «غفور» جه نقشی یافته‌اند ؟ 
۳ در جمله ی دوم این دو کلمه جه نقشی دارند؟ 
۳ علت تغییر در نقش این دو کلمه حیست؟ 


یکی از نواسخ «افعال ناقصه» هستند (چون کان؛ یکون). هر گاه بر سر مبتدا و خبر 
در ایند احکام جدیدی برای آن‌ها وضع می کنند : مبتدا كِ اسم افعال ناقصه و مرفوع» 
خبر س» خبر آفعال ناقصه و منصوب. 
۱۵ 


۱ آیا افعال ناقصه‌ی دیور نز وجود دارند که مانند «کان» عمل کنند؟! 
برای یافتن پاسخ به عبارت‌های ذیل نگاه کنیم : 
08 لیس الکاذب منلحا. 
-ضبَم السَکاسل مجنا. 
۳ 9 ۱ ۶ و 2 
1 طالب ناجح مادام مُحتهدا . 
مهم ترین فعل های ناقصه‌ای که مانند «کان» عمل می‌کنند عبارتند از : لیس (نیست). 
اصبح (گردید). صار (شد) مادام (مادامی که, تا وقتی که). 


صَخح الاخطاء الْمعوجود: في العبارات الالية: 


لنش اسب مفتاغ القَرج؟ 


3 


بح المزمنینمُنتَصرون 

لمسلمونَ مُنتصرون ماداموا مُحدون. 

یارب۳ 

«اسم و خبر» افعال ناقصه غیر از اعراب. احکام خاص دیگری ندارند؟ 
(«اسم» افعال ناقصه حگونه در جملات ظاهر می‌شود؟ 

ایا «خبر» افعال ناقصه همیشه به‌صورت «اسم ظاهر» می‌اید؟ 


۲ ۳ ۲ ۱5 


سوالات زیر را بیاپیم : 
از دو من فری, سه حمله بدا کید که «خر» + صورت‌های مختلف امده باند. 
۳ «اسم» افعال باقصه همه + یک صورت میات اری ۱( ه ( 


ی افعا تافص مات ع متا صورت میات ور سر 


- 7 5 ۲ 


ص_ 
چم 


6 به خاطر بسپاریم که : 
[] اسم افعال ناقصه مانند فاعل به سه صورت می‌آید : 


آسم ظاهر) لا یکون السَجاع خورا. 
ضمیر مستتي) زکر راز کان 5ووباً في له 
۳ افعال ناقصه از لحاظ «مذکُر و موَن» بودن تابع اسم خود می‌باشند : 
کان الطالت یهلا 
کانت الطالبة تشیطةٌ. 
(] «خبر» افعال ناقصه در صورتی که شبه جمله (جار و مجرور) باشد. 
گاهی بر «اسم» مقذم می‌شود : 


لیس للفرار مُجال. 


آغرب ما آشیز |لیه بخط: 
-تخا من حین عبت لقن 


- هك من لیس له حکیم یرْشده! 


يد ‌ِ 
8 ول 


00 صیفغه‌های «کان» همراه فعل مضارع. در فارسی معادل ماضی 
() هرگاه دو یا جند فعل از افعال مضارع و ماضی بر یک دیگر عطف 
شله باشتته «کان» فقط یک بار,در اعدا آن‌ها به کار هی زر و3 : 


افراً الص التالی و ترجنة اٍلی الفارسیّة: 


سر الاختیار 

کانت رک ند من عن حاجتها ای موف لاثق. و 
عم مراجعة عدد کنر من الشخاص, ما کان امدیقد قثبل أحدا 
منهم! بح الامر معا لشرکد.. ۱ 

6 تخب المدیز مایا : کانت تجارنه له و نا کان 
یم شهادا و لا توصيةً من الاخرین.۰۰! حین سل اْمدیرٌ عن 
سر اختباره المجیب. قال : لیس اللائق من کات له الَهادا 
ریات ۱ هد الشات ین حاء‌اتظر 
َّف اباب وطلب الشخول... کانت ملابشه بسیطه لکنها 
سل ی | لجميم. .ما کان بندخ نلشه و لا بقل من 


ار لا خرین: 


* ساعات بررسی ترجمه‌هایمان 


را به «نقد ترجمه» تبدیل 
# نفد موجب اعتلاء و 
پیشرفت «ترجمه» می‌ شود . 


ل 
1 


#۴ «نقد» یعنی سکّه ی خالص را 
از سکّه‌ی ناخالص تشخیص 


دادن. پس خویی‌ها و بدی‌ها. 


2 ۶ 


عِ 


بط 7 2 ِ ِِ 
وجَذّه متوکلا علی ره و مُعْتمدا علی فذراته... افهمتم 
سر الاختیار ؟! 


زشتی‌ها وزیبایی‌ها را در کنار 
هم ینیم 


هارین 


پر اس 
االعوینا تاو 
افراً العبارات التاليةٌ و ترجمها الی اْفارسیّة نم عیّن اسم الافعال الاقصَة وخبرها: 


#وکان ال بما یعمَلونَ محیطا که 
و آنجیناالذین آمنوا وکانوا تقو 
«رُکذلت جَعلناکم ام وَطا تکونوا شهداء علی التاسکه 


«واحدّت النین ظلموا الصَیْحَه فاصبحوا في دیارهم جایمین که 


ها ده که سا 3] 


ْبَحَتَ الا وضاعٌ اسب لاتصار المظلومین في لالم 


سل و 
۳ ۳3 تانوي 


صَحح الاخطاء ((ذا رآیت) : 
_المسلمون تون ماداعبعیدین عن الاسلام. 


« لذین» : مفعول به, «الصَیحة» : فاعل 
1 


ِ"- ای ]اش 


[ملاً فراع علی حسب ما جاء بین الْقوسین: 
0[ 1 
8 صایا الشهدام... لب أغینا. (خواهد بود) 
0 موم ون وی .. سین بالقرآن. (مادامی که آنا) 


7 ریا لاه 


|خذف الفعالالَاقصَة من الجْمَلٍ الالية نم آشز ای التغییر اي حصّل في الاعراب و المعنی: 
_ بح فانك تورتن فُوَة للمظلومین. 
آلبس ادیآ تجارة 
۳ ۵ و و ۳ 
| کانت لاله الاسلامةٌ سح 


الترخانفاعس 
فراً ال اللي وتزجنه الی الفارسيَة نم آغرب ما شیر |لیه بط : 
له الْجبابرة 

که موف یحدت مع الامام الضادق (ع) بکل اجلای و 
اخترام. فحَطّت ت دبابة علی وجه المنصور وه نطردهاء ولکتها رجَعت مره 
نی و ال .. حتی ضحر منها فقال : 


لاله الثیاب یا آباعبد ال 


فقال الصادق (ع) :یل به آنوف الْجبابر 


عَضبٍ المنصور بش و تر وله ولکنه شکت ول یکلم بشیء! 


1 


اب _۳ 6 << اک ۳ ت‌ 
لسورالجابتن یغرم آکريم 
انوا خبر 
مخاطب گاهی نسبت به «خبر»ی که متکلّم می‌دهد» بی‌اطلاع 
است و در عین حال نسبت به آن موضع گیری خاصی ندارد ؛ در اين 
صورت متکلم سخن خود را به صورت عادی بیان می‌کند. 
«وجعنا ومکم شباتاکه خواب را برای شم آرامش قرار دادیم. 
و گاهی مخاطب نسبت به «خبر»ی که متکلّم می‌دهد. شک و تردید دارد. از 
این رو متکلم ناحار است سمخن خود را با مقداری تاکید همراه سازد:: 


ای اللّه عزیرژه بی‌شک خداوند با عّت و قدرت است. 

اما گاهی مخاطب نسبت به «خبر»‌ی که متکلم می‌دهد. نه تنها شک و تردید 
دارد. بلکه اصولا منکر موضوع و مخالف آن است؛ در این جاست که متکم ناجار 
نود مس ود | ) تامتات بش ی شاه از 

«ان القفش لا مار بالسوعع» حقيقه نی نیست که نفس, بسیار امر کننده 
به پدی است! 


۲ کات وا فلرای اک هه کار مس رود 


(موّکدات خبر) 0 هر کلمه‌ای که «بلیغ» ادا 
ٍنّ» قد (معمولا همراه فعل ماضی)» لقد. تکرار کلمه» استفاده از کند. باتوجّه به «مقتضیات 
فعل امر. حمله ی اسمیّه, اسم مبالغه و... حال و مقام» است! 
ترش 


۲ ۱ ۲ ۳ ۱ ۱ «اعحاز بیانی» شش از آن 
عین الْموکد و غیر الْموکد في الایات التالية نع تزجفها: رت ساسا خلت 


۳ ال ال اء اد 1 5 رای > و به کارگیری ادوات و 
خلق وات والا رض بالحقء؛ کلمات, همگی دارای ضابطه 


0 7 ۳ 1 9 ,9 0 ۳ 
ان اولياء له لاخوف علیهم که 


تب 2 7 6 8 ۱ 
زلقد کان کم في رسول اللهاسوة حَسنه که ۱ 


۱ 1 ۶ 74 ۳ 2 43 2 که 
ز 5 ك‌ [ 8 ۳ ۳ و ات 


ات 


ی ۳ ِ 7 ۳ 
ان ۳ ‌ د 
اقرأ الخطبة التالية من «نهح البلاغة» و ترجنها الی الفارسبَّة: 
7 
1 


اد 


تعاهشوا مر الصلاة و حافظوا علیها. .۰ آلا عون الی 
جواب آهل الثار حین شلوا : ما سَلککم في سره قالوالم نك 1 
من امصَلینی. .. ها زسول له (ص) لته تکون علی 
اب رل قهو یعتسل منها في الوم واللة خمش مراب فما 
عسی آن ی علیه من الرْ؟ «خطبة ۱۹۹» 
۱ دب با 


تعاهد و ا: بر عهده گیرید #لک اراد 
سقرء نامی اژ هن جهن الک (لم تکن): نبودیم 
الحمّة: چشمه‌ی آب گرم اور :زج حرک 


رت ی 


مس ٩‏ 
من تارب ۱ 

ی له قد حل الانسان و جَعَل له الجْمال ار في الطبيعة مره الانتفاع منها. هذه اللارض 
و ما یج منها من التبانات وهنه ناژ و ما تخمل من المیاو و هذه الما و ما فیها من الکواکب 
ها رژق لب تفع نا لکوین تنم سعید علی آساس الحيْ اعدا 
کالم الاسلامية لت محرومهٌ عن الخیرات والطیبات بل کل الانتفاع منها وال بها. 
جفل تن عم ی ال اي خر مب هگا نی سلام ال وتات 
الک ان پعضن هزه الم اي ها له في لالم : 

نا یا السَماء التنیابیئة الکواکبگه 


ئ ام نوات مایم السّماء تخر للم من لمات ی التور 
ند الضال ی یلبم هم رنه 
اِضافةّ الی هذا ۳۳ ریت جمال طلوع امس وغرویها و حرکات دربن الْجوم 
و داخل الیو و خارجَها..؟ 
آما سَجَنت خالق هنا اْجمال؟ 3 


۳-3 


قرش 


...ی ال آنّل من الشماء ما برض مضه که ار ی 
نتزین الاارض باللباس الا خضر والعیون تم بها و تهج حین تنظر الیها. ‏ 


که : الاستفادة 
2 


َ هه 


9 03 ت 7 ‌ِ ۳ 9 6 4 2 9 03 2 
عم الانسان ان جمیع الکاتنات مُسحرة له ونّما خلت لخدمته وفضاء حوائجه! 
د > لد 


هو 8 7 مه و* ۳ ۵ # 
رل لکم من الّماء ماء نا به دق ذات بهجدگه 


هل تملَتم حول سبب عّق هذا اْجمال في الطبیعة؟؛ ال له سبحائه وتعالی ‏ 
جعلنا ما علی الارض زين لها همم آخسن عملاکی 
دا 2 ۱ 


7 1 


ثاتات فوائك کر بالاضانة ی جمالها تفر طعامالانسان والْوان و ُساعد علی تقية 
9 


3 


ِ 


۹ ۱ 
فتبارك لسن الخالقین که 


یرل انعم 


نب تانب آعر لش (علی حسب رأیلك) : 

اسان عظمهٌ الخالق ‏ جَمال طلوع الشَمّس 0 
أجب عن الا سل 

6 930 بان ال وان فيالطبيعة ‏ 


1 
اب ۱ - 
3 


مگ ال نان باتشة ی انم 


1 
حدّث : فعل آمر بمعنی تکلم 
الکائتات : الموجودات 


۳۲-فا الکاتاب همست للانسان؟ 
۲- ما وا لبانات؟ 


جرا این درس را می‌آموزیم؟) بادگیری این درس جه تأثبری در فهم 
سای و 


اب 
فا 


حروف مشْتَهة بالفعل علاوه بر معنی. بر اعراب اجزای جمله نیز اثر می گذارند. 


تع 8 


نفی «ل»ی نفی جنس از بقیّه‌ی ادوات نفی, دامنه‌ی وسیع تری ار 


و ی سس ناراب رای ما ار مس کار 


۱۳۵ 


حال به متن زیر توجه کنیم : 


لاحنة لمن لا یل ! 
ان الاسلام دین الْعبادة والعمل ؛ لکن المسلمین غافلون عن هذا الامر. قد ژوي آن 
الرسول ال کر (ص) دب یوم (لی اْمسجد لاقامة لا الصّبح فوجد هناك رجلا بت . 


و سس ٩‏ 


اي (ص) 9 و رس دود 
یتعبدُ مثلي۰۰۰!! فقال الب (ص) آخا لح منك باْجة! 


برای کسی که کار نم‌کند. هیچ بهشتی وجود نذارد! 1 
هراستی اسلام دین عبادت و کار است ؛ اما مسلمانان از این موضوع غافاند. روابت :۱8۳ 
که رسول اکرم (ص) روزی برای اقامه‌ی نماز صبح به مسجد رفت؛ مردی را آن‌جا یافت که عبادت 
می‌کرد. .. زمانی که پیامبر برای نماز ظهر بازگشت آن مرد را دید که از مسجد خارج نشده است...! 
و جون او را هنگام مفرب نیز مشفول عبادت دید به او فرمود : گوبی تو از صبح تا کنون در مسجد 
هستی! آیا کار دیگری نداری ؟! مرد عرض کرد : من عبادت می‌کنم شاید خداوند مرا وارد بهشت 
کند. زیرا بهشت را بسیار دوست می‌دارم! پیامبر (ص) پرسید : جه کسی عهده‌دار معاش خانواده‌ات رب 
است؟ عرض کرد : برادرم۰۰. اما او مثل من عبادت نمی‌کند.۰. کاش برادرم مثل من عبادت می کرد ۱ 


3 ظق 
2 


جرا دو اسم پس از «ٍنْ» در اغار مس یی مصوت) و دعر ی «مرفوع» است؟ 
حرا پس از «کنْ» کلمات «مسلمین» و «غافلون» با دو علامت مختلف جمع بسته شده‌اند؟ 
آیا کلمانی که پس از «انْ» لکنْ, ۳ ۱ «فعل» هستند؟ 


اد 
9 


8 نع شا ۵ 5 85 


الا خر ان حرف هميشه به‌صورت «اسم» می‌آید؟ 

جرا کلمه ی «جَة» در عنوان متن «مفتوح» و بدون (ننوین) آمنه است؟ 
جرا حرف «ل» در عنوان متن به‌صورت «هیچ» ترجمه شده است؟ 

آیا «ي» و «نني» از نظر تأثیر در معنی و اعراب با یک دیگر فرق می کنند؟ 


چص 
4 
5 
دح 


1 ۴ 
1 ۱ 1 ۳ ف 
رات آمو‌خوج 
یکی دیگر از «نواسخ»ی که در عالم کلمات ظاهر می‌شود و احکام قبلی جمله را «نسخ» می کند 
و حکم حدیدی را ی وضع می‌نماید. «حروف مشْيَهة بالفعل» هنتتنن: 
هون له غفور رحیهْه 
علمث نْ تعظیم شعاثر له من نوی للوب. 
«ذلك اینالم ول آکترالاس لا بغلمون که 
«لعل الساعة قریب که 
ا السلت تسرن) 


اش وف عامل رای ای در عارات قوف عس کند 
- «اسم و خبر» حروف مشْبَهة بالفعل جه اعرایی دارند؟ 
یا روم له یمه وا زوم ازد؟ 


9 
9 
3 
5: 2 2 5 6 5 5 6 6 6 


«نْ و آخواتها» از حروف مسْبَهة بالفعل هستند. این حروف بر جمله‌ی 
اسمیّه داخل می شوند و علاوه ۱ معنای جمله, «مبتدا» را به عنوان «اسم» 


خود منصوب می‌کنند و «خبر» را به عنوان «خبر» خود «مرفوع» می‌سازند. 


لحروف الْمشبَهة بالفعل 


۳۳ 


‌ 8 
يب نس ۱ 

۳-۱ 
۳ | ۱۳ ۱ 


ال في اْفراغ حرف مناسباً من الحروف المشبّهة بالفعل: 


09 ... مستقبل الامه ید المعلم. ی مه کم 

8 ... اغن لبون ما افقراه. (لیت, نآ 

8 اغم... ید الم الجماعة. (نْ, لکن) 

حال یک بار دیگر به عبارت‌های متن درس و داستان «لاجن...» نگاه کنیم ! 

8 -آیا «اسم» حروف مشبّهه بالفعل هميشه از نوع «اسم ظاهر» است؟ (آن طور که در مثال‌های 
ترا برش تست 

08 -آیا «خبر» حروف مشبّهة بالفعل (مانند انواع خبر «مبتدا») می‌تواند از نوع «جمله» یا «شبه 
جمله» نیز باشد؟ 


اسم ظاهر : ان الاسلام دين العبادة. 


اسم حروف مْبَهة بالفعل ۳ 


خبر حروف مسْبّهة بل سس تس 
ه نل جمله :لاله بُخني ال 


افلاالفراع مق بین القوسین: 


ال لا تن آمْ... اخوان اشیاطین ؟ 0 
الا للطام... وللمزمن انتحان. (آدت, آدگ. دب 
ك لمل... درگ قبمة اوقت (آخوند. آخالد» آخیله) 
۱۳۸ 


۳ 8 به جز دو گروه از نواسخی که خواندیم. نواسخ دیگری نیز وجود دارند؟! 
عبارت‌های زیر را به خاطر می‌آورید؟ 


8 ۷ الا ال 

8 لا خول و لاتوء الا بل 

لاشيء اضر من الجهل! 

1 اسم پس از «لا» در عبارت‌های فوق چرا مفتوح آمده و تنوین نگرفته است؟ 
گاهی «۷» به معنی «هیج. .. نیست» به کار می‌رود. در این صورت 

8 نکته 


اسم «ل»ی نفی جنس «نکره» و غالبا «مبنی بر فتح» است. 


۳2 اع حرف «»: 
ای الکسلان آماله. 
لا بِتخذ" المومنون الکافرین آزلیاءه 


را 


1 
۳ 
۳ 

ِ آلتواسخ ۱ 


ها | | کته سا | 


الحروف المشنتهه بالفعل ۱ «» النافية للجنس ۱ 


کا رک مه 

و در متن‌های ادبی و بلاغی «قرآن؛ نهج البلاغه و...» کلمه‌ی «نْ» 
اغلب برای تأکید جمله به کار می‌رود. در ترجمه‌ی چنین جملاتی 
می‌توان از کلماتی کون «همانا, به‌راستی؛ حفیقة. بر ۲.۰ استفاده 


۱ 
کرد. اما در متون و زبان روزمزه. استفاده از «ِنّ ازوماً برای تأکید 
سر 5 سم ۷ ار 
با ۳۳ #ِ 
1 0 «ان» در وسط جمله به معنای «که, این که» به کار می‌رود و مانند 
ا 6 # 
۱ زب حرف ربط در زبان فارسی است. 
۰ ۱ 2 0 خیر یتوص 1 در صورتی که مضارع باشد؛ سیر در فارسی 
۷ /, 5 هصورت مضارع التزامی ترجمه می‌شود. 
1 : -.ست ی ز لا کر علر 
ترجم اثصّ |لی فا ری بعبارات موف 
۲ ۳ " 
با ال لکد 
ات ِ ِ ات نت ناسحا 
سه تاکتیک یک مترجم 3 و / ان 7 
۱ ۳ اکتشفوا هذا القانون له مُرون. فقانون اْجاذية که کان معروفا عند 
حرفه‌ای را فراموش ِِ 1 
نکنیم : هّلاء العلماء. لا ترا آن کثیرا منهم کالبیرونج و ان سینا و نصیرالّین 
۱- ترجمه‌ی حدسی رد ۱ ۱ 0 
۱ ۲- مراجعه به کلمات ۱۲۴ الطوسيٌ قد طرخوا موضوع الجاذبيَة في دراساتهم وموّلفاتهم تحت 
خان اده ۱ باه سر 1 ِ 5 1 
1 ات «عنوان «الوة الطبیعية». 
۰ معنی ۳ 
كِ ۳-یافتن معنی از طبیق ۱ یت امن توت من تم ال نون مشعل داي 
#۳ قرائن موجود در جمله. َ‌# 


یی مهم ؛ بجددون مجدهم و عرَتهم! ۳ ن شاء ال تعالی». 


ز, 858 


۵ 


۳ 
"۳ اس 
آاتریرا اجره 
تزجم العبارات الا نع عیّن اشم الحروف الْمشهة بالفعل و خبره: 
ان له بر بالعثل وا لاحسان که 
یرب ال ال مثال لاس آعلهم کرو که 
الم تلم أَو له علی کل شيء قدیژگه 
یت الشرور دنم في بان الا 


لت مره في عتلك ولكني عاز علی وال الم 


3 2555 


۳ التاني 
آکْمل النّوانز ی خسب ما طلب منك: 
خن لك فتحاًتبیناگه خبرلیت 


ام المساجد بیوتْ ال في الارض. ۱ ۳ 


یت اتود ین اثاس 


ان (رضاء الّاس غاية لانثرد! - ات 
2 یت 


۳ از 


آاترینا ان 

َیّن الانسب لفراغ علی حسّب الاعراب و المعنی: 

دش اج وا 
قرب انجال... انم رشب زراجل) ررکمل) رجلی) 
هل ال رزن... النطعد. رتویی) زر الرغت) رمناعت) 
83 لا بل .. من الجهل. رأصب) | اصب) راسبلی) 


1 
تّ 
۶ 
3 
ح 2 


شرجا نیت 
ین الصَحيح (في المعنی و الاعراب): 
ً يّتي وی گي اعد الضعفا. 
لین اجاهذ لازضي زتي 
نی ترکث رس حثی انْجَمٌ في الامتحان. 
۳ ان السَّماء سقفا مرفوع. 
کی الما سقف مرفوع. 
کی السّماء یه فوق ژژوسنا. 
1 الغیوم تمْطرُ علینا. 
هذه الب بنج 
الکافز یکنرّ بل 


ریا ایس 


للاعراب رالعلیل الضرفن علی حمّب ما قرآئاه من اوعد حتی ال 


2 هم و و رخا 
ختامه مك وفی دلك فلیْتنافس المتنافسونه 


1 


کاتات حااتالا تا تا 


وگیم 
۳ و 0 


۳ 7 32 

دس 

۱ 

سا ۳ من [ از 
انسان موجودی آرمان گرا و اینده‌نگر است. جه بسیار اموری که در خیال . اب 


خود می پروراند و جویای تحمّق مصادیق واقعی آن ها در عالم واقع می‌شود ؛ هرچند 1 


خوا رقف است که حصول چنین اموری با سخت است و دشوار وا محال و بر سکن کی 
دو کلمه‌ی «لیت - لعل» برای تمتی (آرزو کردن) و ترجٌی (امید داشتن) به کار می‌رود. 00 
«لیت» غاب برای اموری به کار می‌رود که تحقق آن دشوار و یا قریب به محال است. 4 
یت لنا مثل ما آوتي قاروْیه ای کاش آنجه به قارون ددهشده م‌داشتيم. . 0 ۱ 

این غبارت بیانگر این است که به‌دست آوردن ثروت قارون از نظر متکلم بعید و تقریبا ۳ 

محال است! گ- 
لعل» غلً در مورد اموری به کار میرود که از نظر متکلم علی‌رغم مشکل بودن, امکان ,ی 
تحقق آن‌ها وجود دارد. "۷ 
وقال فرعون :یا همان؛ ان لي صرح يلم اسباب... // 
فرعون گفت : ای هامان, برای من قصری بلند بساز, شاید به آن راه‌ها دست یایم. اد 

1۳ 


فرعون می‌خواهد قصری بسازد که بلندیش به افلاک و آسمان‌ها برسد» شاید از اين راه كث_ 
بتواند با خدای موسی (ع) به محاجه برخیزد! او کلامش را با «لعلْ» آورده تا از 


ِ ۳ دانستن قواعد بدون رعایت و 
سویی مشکل بودن تحقق ارزویش را بیان کند و از سوی دیگر ممکن الوقوع بودن ‏ فهم مسائل «بلاغی» مفیدفایده 
ندرا رای خووو اطرافیاش اظهار کید نیست! فهم و خواندن مسائل 
بلاغی را جدّی بگیریم! 


حال در آیات زیر وجوه بلاغی ادوات تمنی و ترجُی را بیان کنید : 


ِ_ «صرف و نحو» و «بلاغت» دو 
رنه رن عریً کم تخقلو که هی ای میهد 
9 فهم «ظاهر» در کنار شناخت 

یقول الظالم یو القيامة : لیا ليني الحَذت مَع الرسو ل م2 سبیلاگه اتباطین» ععتی پیدا می کزن؛ 


«لولا تَشتغفرون ال لمکم ترخمونه 


و خر ورن الهتی والاستقامة. .. وافلاًقلونا بالعلم وال "م 

۱ وطهر بطوتا من الکرام اب .و امغضض انا عن المْجور 1 

|| واْخينة وتفضل علی غُلماشنا هد والصيعة وعلی امین 
بالخهّد والرغبد: 4 وعل ای با و کنر وعلی لباب 
الانابة اوه وعلی الماء الحیاء و ال وعلی ال غنیاء وضع 
ولج .. وعلی مرا باعل الم ال پا کم 


لا کل 
الفجور: گنا السعة: گشاده دستی 
مشایخ: ج مَيْحةه نیخ ؛ سال خوردگان اغضض: ببوشان 


۱۳۴ 


اصنع و اععل 
دشن 


اس نهیّه ی فیبر یا نخته در اندازه‌ی ٩۰‏ ۶۰ 


تابلوی جیب‌دار 


۳- مقداری نوار طلق 
۴ تعدادی سنحاق با پونز 


۱- قسمت پایین نوار طلق را با جسب به تابلو متصل کنید. به گونه ای که لبه ی بالایی 
آن آزاد باست. 

۲- انتهای نوار طلق را بر گوشه‌های فیبر (یا پشت تخته) با پونز محکم کنید. 

تک : فاصله‌ی طلق‌ها و عرض نوار طلق وابسته به بزرگی یا کوجکی کارت‌ها است. 

۴ با برش مقواء کارت‌های مورد نیاز را متناسب با مم درس آماده کنید. 


تابلوی جیب‌دار - فیبر آماده شده با طلق - را بر دیوار کلاس نصب کرده و کارت‌های 
آماده شده را به ترتیب در طلق نوار قرار می‌دهيم. توضیحات و پاسخ‌های شفاهی به درک 
بهتر موضوع کمک می‌کند. 

(توضیحات می‌تواند در پایان یا ضمن نصب کارت‌ها انجام گیرد.) 

کاربرد : جملهسازی (تبدیل جمله‌ی معلوم به مجهول. آوردن حروف مشهة بالفعل یا 


صحص_ 10_۰۰ 
بت << 


۱۳۵ 


«الف» 
ات: پدر من 


(بتهج: شادمان شد 


اد ده آز ده خوو شته ارب 


دوری جست 

عت: دور کرد 
لب : ییروی کرد 
نقی: نقوا پیشه کرد 

نّق: تقوا پيشه کن 
آتی (س) | تیانا: آمد 
الاجتناب: دوری کردن 
الاجلال: شکوه. جلال. بزرگداشت 
أَعتَ: دوست داشت 
الاختر: شض 
آخزج: بیرون کرد 
الاخیار: جمع الخبره برگزیده, نیک 


۳۳ 


وٌْ:ذلیل کرد. خوار کرد 
لیذل: تا خوار کند 
آرشت؛ راهنمایی کرد 
الازغام: بر خاک افکندن» شکست دادن 
الاسبوع: هفته 
اسر : استقرار یافت 
اشتوی : برابر شد. مساوی شد 
لاس سانش 
آشعل: رون کرد. شعله‌ور ساخت 
اغتبر: پند گرفت 
اغتذر: عذر خواست 
افقزل: دست کشین: کباره گیری کرد 
الاغاني : ج الاغن. آهنگ. آواز (منظور : 
آهنگ بی‌معنی و مفهوم) 
آفلع تست کار ت 
فبل علی 4 2 روی آورد 


الاففال: ج ففل 

َمٌ :کم نجام داد 

الافْوَمٌ؛ درست‌تره پایدارتر 

الاکتساب : به دست آوردن 

آکزم: گرامی داشست. اکرام کرد 

الاکیاس : ج الکیس, کیسه, همیان 

(لی : وادار کرد 

و تلف کرد. گردآورد 

َم الهام کرد. در دل افکند 

الامارة : بسیار امرکننده 

الأمال: ج الامل. امید و آرزو 

الأماني: چ و 

آمضی: گذراند 

آثبت: رویانید 

انتخب: برگزید 

الانتفاع: بهره‌بردن استفاده کردن 

انخنی: سر فرودآورد. خم شد 
لاتنحني: تسلیم مشو! 

آْصت: ساکت شد. سکوت کرد 


«ب» 
الباحث: محفّق 

بث س تفا: پراکند» پخش کرد 

بِحَد ذاتها:خود به خود. فی نفسه 

تا شا بُدأًء دست به کار شمده مروع کرد 
البدایة: آغاز و اقل هر چیز 

البدر: ماه کامل, ماه شب چهاردهم 
البذع: ح بدعة, رسم نو در دین نهادن 
بذل (شه بُذلا: بخنش کرد 

البشاشة: گشاده‌روبی 

البطل: دلاور: قهرمان 

بلا (س) بلاءٌ: مبتلا کرد. امتحان کرد 
سای الباشی: پیت 


البهجة: سرور؛ شادمانی 


((ت)) 
تأمّل: درنگ کرد 
تبارك: مبارک گشت 


الانوف: ج الألف: بینی ۹ ققا رک اللهبدنین بر گذار است خنا! 
ُودَع : به ودیعت نهاد. امانت گزارد ۱۰ تبع لس تبعا: پیروی کرد. دنبال کرد ۴ 


۳۳۷ 


تک ِ خاطر آورد 

َجرع: جرعه جُرعه نوشید. کم کم نوشید 
التحلي: ارات 

الترجمة: زندگی‌نامه. ترجمه‌ی احوال 
التشاوم: بدیینی, فال بد زدن 
تشکلّ: صورت گرفت 

التفاژل: خوشبینی 

ال تبه. توده‌ی خاک و ریگ 
مت بهره‌مند شد 

التمر: خرما 

تنافس: رقابت کرد. مسابقه داد 
التنقیة: پاکیزه کردن, پاک کردن 
التواب: بازگشت کننده؛ توبه کننده 
توص الی: دست یافت. رسید 
کل علی: توگل کرد. تکیه کرد 
لتهِة: تهیه کردن 


))(«( 

النفور: ج تعر» مرز 

الثقیل: سنگین 

الثمیّة: گران‌بها. فاخر 

از (یئور س نورّ): انقلاب کرد. قیام کرد 
ثوري: انقلاب کن, به پاخیز 


۱۳۸ 


چ 
الجائم: سینه بر زمین نهاده. زمین گیر 
جاوَرّ: نزدیک شد. همسایه شد 
الجاهزة: آماده. حاضر 

الجراب: انبان کیسه 

الجوُر: ج الجزیر:. جزیره 

جناح: بال 

جنْبَ: دور کرد 

الجوع: گرسنگی 


الجولَة: جولان دادن. قدرت‌نمایی 


(ح) 
الحاز : گرم 

حاسَّبٍ تفسه: از خود حساب کشید 
حاگی: تقلید کرد 

حاولٌ: تلاش کرد 

الحزاس: جمع الحارس, نگهبان, کشیک 
حرم: حرام کرد 

خسبٌ (ست) با نا پتدافیت 

صّل علی (د) حصولا: قت آوزد 
حصّلْ : به دست آورد 

هقرت اماب تسس 


کقز (س) عقرآ: کوچک و خوار شمرد 


عَکم (مس) خکما: داوری کرد 
الحل: حلال کردن 

عل الفقدة: گره را کنسود 
الحلم: رزیا 


خی آنگا: دراین هگا 


«خ» 
الخبز: نان 


الخبیر : خبره؛ با تحریه. کارشناس 


الختام: پایان. هر 


ختامه سالک : نهر اناد مشک که 


الخزائن: ج الخزينة. گنجینه 
الحطة: نقشه 

الخلال: میان 

خلّبَ س: شیفته کرد: زبود 
عُلَد: جاودانی کرد 

الخلیل: دوست 


خیرة: بهترین 


((۵)) 
الدابّة: جنبنده 
دافع عن: از... پشتیبانی کرد 


الذراهم: بچمع الدَرهم 


۱ 


۸ 


الستوو: قانون, قانون اساسی 
اعا (سا مغامه خرات دا زد 
دق (ستها ذقا: [در را ] کوفت 
الدوّران: حرخش 

دون: به جز 


الدَووب: با استقامت. پایدار 


«» 
ذا, ذات: صاحب 
ذا حاجة: نیازمند 
ذات بهجة: زیبا و خزم 
داق (سض ذوقاه نعشید 
دق بخش! 


التبابة: ماگتن 


(«ر) 
الراتب: حقوق 
الراعي: حوپان. در این جا و عهده‌دار 


مسوولیّت. مسول اداره کرفان 


۲و ۱۰ 


۱۳9 


رَد: تکرار کرد ۱۰ سرا شاد که ۲ 


الرسائل: ج رسالة. کتاب, رساله. نامه ۲ السراج: چراغ ۲ 
الرشاد: راستی و درستی, راه درست ۵ السریرة: درون. نهان ۶ 
رضي () رضا: خشنود گردید» راضی‌شد ۲ السعة: گشایش ۷ 
الرعیة: رعایاه پیرزان؛ شهروندان ۴ ذو سعة: دارا. توانگر 

رَقّب (سش) ژقوبا: با دقت نگاه کرد ۵ لب (ش) سلباً: ژبود. دزدید ۸ 
الرملي: شنی ۵ شلیت قدرتنا: قدرت ما سلب شد 
الرهین: در گروه مورد محاسبه قرار گرفته.  ٩‏ سار (س) سیرأ: حرکت کرد ۷ 


مسوول در برابر عملی که انجام داده است 


«ش» 
«ز» شبع (حس) شبعا: سیر شد ۲ 
الژخرف: زر و زیور ۲ شرذمة: گروه اندک دار و دسته ۸ 
الزین: زینت» خوبی ۶ الشیمة: منش» خصلت ۲ 
۳ ۶ 
«س» 
الساحة: میدان ۸ «ص» 
السارّة: شاد ۶ الصامد: پایدار ۷ 
الساقة: قیامت ۵ صَبّ (س) صَبَا: ریخت ۷ 


ساعد: کیک کرد ۱۰ الصبر: گیاه تلخ ۷ 


الساعي: کوشا ۴ صحبٍ (ت) صحبهٌ: همراه شد. باری نمود ‏ ۳ 
َجَرّ() شجرأ: آتش روشن کرد ۲ صلی (صَلْ - فعل امر): درود و سلام فرستاد۱ 
لتیخامه بش جر اتترزق ۱ اوه متارسته: با دار ۷ 

سخاء الکف: بخشندگی | توب جهتا:: سمتا و سو ۷ 


۱۰ 


نیباک فتاه 
الصیِلة» داروسازی 


«ضا 


ضجر () ضجراً من:برآشفته شد. بیع ابا ۹ 


الضحی: قبل از ظهر 
الضلال: گمراهی 
ضمن (ت) ضمانهٌ: ضمانت کرد 


الضیاع: نابودی 


«ط» 

الطاعة: بندگی؛ تسلیم 

طرد (ش) طرداً: دور کرد 

الطرّق: چ طریق. راه 
یقطع طرقاً: راهزنی می‌کند. ره‌گیری 
می‌کند 

الطغاة: ج الطاغي. طفیانگره گردن کش 

الطیر ان: پرواز 


«ظ)» 

الظبي: آهو 

ظفر (سه ظفرا؛ پیروز شد 
الظْماء: تاریکی, شب بسیار تاریک 


۳ 


۵ 


۱۰ 


۷ 


3 
عاتبَ: ملامت کرد 
عاش لس عیشاء زیست؛ زندگی کرد 
العاق: طرد شده, نفرین شده, لعنت شده 
العدی: ج العدو : دشمن 
العدیدة: بسیار 
العرس:[جشن] عروسی. [جشن] ازدواج 
عَرّض (س) عرضاً: عرضه کرد 
عسّر: دشوار کرد 
العشرین: بیستم 
العظم: استخوان 
عَفدَ (س) عقدا: محکم کرد 
العلانیة: آشکار. ظاهر 
علم الفلكَ: علم هیئت و اخترشناسی 
عم : عمو 
عمّا(عن +ما) : «ما». حرف زائد 
عما قریب: عن قریب. به‌زودی 
عمر دراز داد 
العناء: رنج 


العناد: مخالفت, لجبازی و یکدندگی 


«غْ» 
غاليلة: گالیله 


۱۳۱ 


الغامض: پیحیده 

الغایة: هدف 

الْرَل: غزل, لهو و لعب 

العْزاة: (جمع غازي) مهاجمان اشغالگر, 
غارت‌کنندگان متحاوز 


ِ 1 
غسلت عقولهم: نستشوی مفزی شدند 


۸ 


عصبٍ (س) غصبا: به ستم گرفت؛ غصب کرد۳ 


الغض: جدید. تازه 
الغضاضة: لطافت. تازگی 
الغي: گمراهی 

عُیرَ:تغییر داد. دگرگون کرد 
لفیوم: ج الفیم. ابر 


«ف» 
فاز مه فوزاً: موفق شد. رستگار شد 
مْش: جستجو کرد 
تَق دد) ۳ شکافت, گشود 
الفتی: جوان. جوانمرد 
رم : شادمان کرد 
ال لس فصلا: جدا نود 
قل الفصل: سخن حق را بگو 
فضا: نقره 
لفضیّة: نقرهفام 


۱۳۲ 


۷ 


۷ 


۹ 


فْطن (س) فطنا: پی‌برد. متوجه شد 


فقه (س) فقها: فهمید. درک کرد 


(«قی» 

لقبة: نید 

القلو؟؛ الکو تنرنه 
القربة: مشک آب. کوزه 


۹ 


۲ 


قرع (س) قرعً: [در را] کوفت.[به در] کوبید ۲ 


فرون: ج رنه شاخ 
قَصَر: کوتاهی کرد 
قَصر: کوتاه کرد. کم کرد 


قضی (س) قضاء: انجام داد. گذرانده 
طی کرد 


قضی نحبه: به عهد خود وفا کرد. نذرش را 


۵ 


۲ 


۴ 


۸ 


ادا کرد از دنیا رخت برکشید 


قنط (س) قنوطا: نومید ید 


«ک» 
الکد: زحمت: تلاشن» کوفشن 
الکدح: رنج» زحمت 


الکرام: ج الکریم. جوانمرد. بخشنده 


۹ 


۷ 


کر اس کسرا: فکست ۶ هر ات افروازه کزان سره ۳ 


الکفاف: اندازه, به قدر کفایت 1 بر کت کر 

کفرٌ: پوشاند ۳ مرحباً بلک: درود بر شمه خوش‌آمدید ۸ 
کا+ کنا این که سیانطرر کف غل ۳ المزهریة: گلدان ۵ 
لگ کازابنتازه: تاره ۳ العتتاگر ششک که ماد ای ات غر تین 

و معطر 

«ل» المضینة: روشنی بخش, فروزان ۳ 
اللعب: بازی ۲ المکروه: منفور؛ ناپسند ۵ 
لع (س) لعقا: جشید ۲ ال اتفی و ید ورن جسیاه ۳ 
لمُ ( + ما): برای چه, جرا؟ ۹ ممّا (من + ما): از آن‌جه ۲ 
الون: رنگ ۹ المملوء: ملق پر ۲ 
لان (س) لین نرم شد ۷ المن: مت نهادن ۳ 


الم لمنصب: مقام, شغل ۶ 


(۸) المواصّلة: ادامه دادن 
الماشی: رونده ۳ المووة: دوستی. محبّت 
المتردد: مردد دارای شک‌و رود ۳ المنهوم: حریص ۲ 


المجال: عرصه زمینه ۳ الهیز ۶ ونر کی برجستگی ۹ 
المجالات الفکریة: زمینه‌های فکری 
ال کوشا ۲ «ن» 


المحیط: احاطه کننده, مسلط ۹ ناعی: راز و نیاز کرد ۱ 
المخضزة: سرسبز ۰ . اول: عطا کرد. تسلیم کرد ۲ 
المرء: انسان ۲ َبّه: آگاه کرد. یادآوری کرد ۵ 
الم تلح ۵ النحب: عهد و پیمان. زمان و وقت مرگ . ۸ 


1 


نحو: به‌سوی, به طرف ۳ ولی: مقام داد. حکم کرد ۳ 


نَرّل: نازل کرد. فرود آورد ۲ الوهم: خیال. تصور: توقم ۱ 
و( نشرأ: بای گنتوة ۱ ویحلث: وای برتو 1 
الثماذج: جمع نموذج. نمونه ۹ ویل توا ۲ 
نماذج مثالیة: الگوهای والا و برتر ویل ي: وای بر من 

الّوم: خواب ۲ 

الب رزخ ۴ («هب)) 

هم (س) تهجا: تیان 35 ۱ الهامد: سرد و خاموش, بی‌آب و علف ۳ 
نهض (-) تهضا: برخاست ۶ الهبوط: فرود آمدن ۳ 


خر ( اقفر اد رک کو: فست کشید ۴ 


«و » هی (س) هدی: هدایت و راهنمایی کرد ۱ 

الواتق: مطمتن ۷ لاله ببهوده سخن گفت. شوطی‌کرد؟ 

مت رن ۸ 

واجه: روبه‌رو شد ۵ ون غلیلک: سخت نگیر! 

واحياني: شرمم باد! وای برمن, واخجالتا؛ ۲ قیّن: سهل و آسان ۸ 

الوالي: حاکم شهر ۲ الهناء: گوارا ۹ 

الوجیزة: مختصر و مفید ۳ 

رفر: آماده کرد ۱۰ «ی» 

ولد (س) ولادة: زایید ۷ الیاسمین: گل یاسمن, گل یاس ۷ 
نولد: زاییده می‌شویم الیتامی: ج یتیم یتیم 1 

9 روی آورد ۹ یر : آسان گردانید ۱ 
ول روی بیاور «والحمدلله» 


94 


۱۴۴ 


